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 در دوران پیش از حکومت مدارانه امام علیتحلیل رهبری اخلاق

 البلاغهنهجبا تأکید بر 
  * محسن رفعت

 99/17/9011تاریخ پذیرش:   19/9011/ 82 تاریخ دریافت:

 چکیده
رهبری »وایانی قرن بیسوووتم می دی نظریه های از نظریواط نووودیود در دهوه 

اسوووت کوه در ادبیاط مدیریت به بور جدی بدان ورداخته شوووده اسوووتن « اخ قی

دانهووومنوودان علم موودیریووت معت وودنوود در کنووار اهمیووت وضوووع و توودوین قوانین 

مودارانووه از جووانوب رهبر و یووا مودارانوه برای جووامعوه  رهور رفتوارهووای اخ  اخ  

وموت در منواسوووباط فردی و اجتماعی و انت ال این هوای  در رأآ حکشوووخ ووویوت

در تح ق اخ   اجتماعی  هنجارها به آحاد جامعه از بر  مختلف  ن ش اصوولی را

در قامت شخ یتی برجسته در قدرط و حکومت اس می   علیکندن امامایفا می

م اخ   بر هر م ولهمی و  از ویوامبر ای نهوووان دهد کوشووود بوا توأکیود بر ت در

مدار مودارانه چه در حکومت و غیرآن تفاوتی نداردن رهبری اخ  هوای اخ  آموزه

کوشوود ابتدا با اصووول اخ قی مناسووب  برای حفو دین و اخ   از بروز جنگ می

عی دیندار  که انسووانیت برمحور اخ  ویهووگیری نماید و سوو   نهووان دهد بر مدر

که با رویکردی توصووویفی و وژوهش هوای ایناخ   ترجیو و برتری داردن یوافتوهبی

محوری اخ   علیکه درسووویره امامدهدتحلیلی صوووورط وویرفته  نهوووان می

فوودا  ترین مسوووااول اخ قی رااصوووالوت دارد و او در ت ووابول بوا مخووالفوانش کوچوک

 ن  استنکرده 

 واژگان کلیدی
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 مقدمه و بیان مسئله.1
 های سایانی قرنه  در ده اسلالالا  «رهبری اخ قی»های نوین دربوزه   یری ، تئوری یکی از نظریلا 

عنوان تئوری برای (این نظری  ب 7211:12بیسلالالا   ی دی وارد ادبیلاات  لا یریلا  شلالالا ه اسلالالا . ازگلی،
( Brown M.E,2005:117-134صلالالاورت سلالاذیرفتلا  اسلالالا . « براون»نخسلالالاتین بلاار بنلاابر  طلاالعلالاات 

ه  اگرم  ت وین قوانین برای جا ع  بسلالالایار  هم اسلالالا ، ا ا ان ان ی لالالامن ان این بوزه ب ین توافق رسلالالای ه
ه لالالالا  دوخ  یدر اخلا قلای بلاودن یلالاا اخلا قلای رفتلالاار هردن جلالاا علالا  بلالا رهلابلاری نلاقلاش اصلالالاللای را

 Marsh,2013:565ثر هلالا  رهلابلاران بلار علاملاللاکلارد و رفلاتلالاار نلایلاروی تلاحلالا  ا لار خود  ؤ (. از آنلاجلالاا
در جا ع  خود فردی را   اران  نقش  نحصلالار ب رو، با تعا   اخ ق( ازاینHoogh,2008:309هسلالاتن ، 

  اران  ( ت خ  قلااللا  در جهلا  تبیین رهبری اخ ق13لالالالالالالا23: 7233و دیگران،  هننلا . رفیعیایدلاا  ی
 در علیسیش از قرار گرفتن در  سلالالانلا  قلا رت اسلالالا . بلاا  طلاالعلا   نظو لا  فکری ا ا  علیا لاا 
 صلالالاورت  سلالالاتقیم و گاهه  گاه ب  توان توبی  حوری دانسلالالا  یترین  بانی اخ ق را الب غلا   همنهج

بع خ اون  و ب  ت اسلالالا .  ث  ا ا  باور ب نمایان هرده های اخ قی خود راصلالاورت غیر سلالاتقیم در گزارهب 
: 7233م، یثدان . ابنوفایی  یشلالاکنی و بیناز انجا  هر عملی غیراخ قی از جمل  سیما بازدارن ه عاد را 

های اص   رفتارها و روابر و  ناسبات ترین زیرساخ از  هم ( اخ ق در ان ی   ا یر ؤ نان3/711
توان    اران   یآورد رویکرد رهبری اخ ق(. ب ون شلالاک ره7211:2/11رود    نی ،شلالامار  ی  یریتی ب 

  اری و دین اری را رقم بزن . شلالالاناخ  رعای  این  قول  در ی  اخ قهای جا ع  بر ساتجمیع زیرسلالالااخلا 
 های اتّخاذی ای ان م  در دوران بکو   خویش و م  سیش از آن قاب  سیگیری اس . رفتار ا ا  و روخ

 های پژوهشپرسش.2
اسلالا . نخسلالا  سلالایر تاریخی سلالانّ  سلالاا ان یافت ه  اسلالاا  آن برطبق  نابع اه ی باضلالارنوشلالات 

و در سی آن  هن بررسلالالای  یق رت راتا هنگا   رسلالالای ن ب  سس از سیا بر   اری ا یر ؤ ناناخ ق
 ه  دراسلالالا  ای  اران دنبال ارا    قولات اخ ق  اری در این روی اد، ب های اخ قذی  ت لالالاریگ گزاره

رد دارد تا رویک توان   وردنظر واقع شلالاود، ا ا  ب ان توج رفتار هر شلالاخصلالای  عادی یا سلالایاسلالای جا ع   ی
 در جا ع  تح  ا ر خود با انگیزخ بی تر بسر ده .ب  هر انسانی را7فرادینی

                                                                        

د، دیک خاص اختصاص ندارکه به که اصول اخلاقی اموری انسانی هستنداستت، بدان معنااز یک زاویه فرادینیالبته ایک مطلب . 1
اخلاق کند، زیرا پایبندی بهکه ایک گونه عمل میاستتتبر استتاس تربیت الهی استتت زیرا امامولی ایک امر از وهت دیگر دینی

 است.، بدون تربیت الهی امری مشکلویژه در وایگاه تعارض منافعبه
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توان  آثار اجتماعی نیز داشلالات    اران  در هر سلالاطحی،  یه  رفتاراخ ق اسلالا ادّعای این نوشلالاتار آن
: 7231 ون،لخاخ ق هسلالاتن  ابن ه  سیش از ق رت سایبن  ب ورزی، بسلالایارن  هسلالاانیباشلالا . در سلالایاسلالا 

(. وارسی این  قول  در ایا  227اس  همان، دس  گرفتن ق رتبن ی و تقی  سس از ب (، ا ا  هم سای317
 . ا ا اسلالا های دیگر قاب  بازیابیه  البت  در سژوهشرسلالا نظر  ینیز ضلالاروری ب  خ ف  ا یر ؤ نان

ای ههن . نوشلالالاتار باضلالالار گون جلوه  یشلالالاناخ  رفتاراخ قی  ورد تأهی  ا ا  در دوره خلدا نیز بااهمی  
 بوت  سنجش سپرده و با روخ های ذی  ب در در همین  وضلاو  با  حوری  سرسش  تع د رفتار اخ قی را

 اس :بحث ن ان ه تحلیلی ب توصیدی
 ؟ اسبکو   مگون  در رفتار ای لاان  نعکس شلا ه   اران  ا ا  سیش از رسلای ن ب های اخ قگزاره

 اس ؟بدظ اخ ق در دوره خلدا هوشی هتا م  بّ  نسب  ب  ون  وا ا  مگ و

 .پیشینه پژوهش3
صلالالاورت ضلالالامنی باره ب هلاای خلااد در ایننگلااریهرمنلا  این سژوهش از سی لالالاینلا  عمو ی در تلاک

ه  یثم، شوشتری، خویی و دیگر شرو   طالبی سراهن الح ی ، ابنابیاسلا . منانک  در شرو  ابنبرخوردار
  اری ا ا  در سیش از ا ا  سلالالائل  اصلالالالی هیچ یک از دان لالالاوران، وارسلالالای دقیق از فهم اخ قیابیم،  ی

 اس ح  قالاتی  انن :الب غ  نبودهبکو  ، آن هم بر سای  نهجرسی ن ب 
از « ا لالاا لا  و بکو لالا  ن بلالا یلالاسس از رسلالالا یا لالاا  عل یاسلالالا  اخ قیلالاسلالالا یهلالاان  ؤلدلا ییتب»

 حم ی، ه  ضلالامن یکی گرفتن ا ا   و بکو  ، این  قال  سلالالطان فاطم   حم ی وسلالالطان بسلالاین
  ربوط ب  دوران خ ف  ا ا  اس .

ازج ل درخ   ه  نگاهی بنیادین ب  این  سئل  « علینسلاب  اخ ق و سیاس  از دی گاه ا ا »یا 
 داشت  وهمتر ب  سیره ا ا  توج  داشت  اس .

  طالع   الب غهای نهجدر جنگ در سرتو آ وزه علی   اران  ا ارفتارشناسی رهبری اخ ق»و نیز 
 صطدی  سعودیان ه  این  قول  را صرفا در جنگ صدین  ورد  رفع  واز  حسن « وردی جنگ صلادین(
 بررسی قرار داده اس .

 سلالالاا    ّ نظر این سژوهش یاف  ای با  حوری  ساسلالالاخ ب های ن لالالاریافت ، هتاب یا  قال در سژوهش
  سلالانّ ویژه هتلا تاریخی اه الب غ  و ب های نهجهوشلالا  بر اسلالاا  آ وزهل  باضلالار  یاسلالا .  قان لالا ه
ورز را در  قا  ا ا  و رهبر و یا بتی انسلالالاانی سلالالایاسلالالا  علیی ا ا   اران های رفتاری اخ ق ؤلدلا 

رهبری  های  نظور ابت ا  ؤلدبازشلالاناسلالای و تحلی  هن ، بتی اگر در قا   خلید  قرار نگرفت  باشلالا . ب ین
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گیردح این تحلی  در هر بکو   در سلالالانج  تحلی  قرار  ی سیش از رسلالالای ن ب   لا ارانلا  ا لاا اخ ق
 سذیرد.ورزان صورت  یسازی و تطبیق رفتار ا ا  با سیاس قسم  در قاللا عصری

 علیمدارانه امام. رفتارشناسی رهبری اخلاق4
  اری بر اسا  اخ ق طور خاد ب توان ب  ی، علیهای  تعّ د در رفتار ا ا از  یان   لاخصلا 

ظور ه   ننیس ،« باهم»رهبری در قا      اران  لزو اً اخ ق هرا   انسانی اشاره هرد.  نظور از رهبری
نظر از اینک  ا ا  سس از اسلالا ، صلالارب ندوذ و اثرگذاری یک شلالاخصلالای  ویژه سلالایاسلالای در قا   باهمی 

ی و عنوان شلاخصلای  برجسلات  سلایاس   قرارنگرف ، ا ا سیوسلات  ب بنابر عوا لی در سلان  بکو سیا بر
ی وا یا بکو   در ساختار س توان تا سیش از رسی ن ب  ی رو رفتار ای لاان راشلا ، از اینندوذ شلاناخت   یذی

 تعریف هرد.« رهبری»بنابر ادبیات این تحقیق 
ر دو  قول  برادر دینی و برادر آفرین ی تدسیبراسا   ها راورز با انسانسلایاس  ه  تعا   ز ا  ار وا ا 

دانن ، تابع سلالایاسلالا   ی ه  اخ ق راطللا  اران ق رت( برخ ب سلالایاسلالا 12الب غ ،نا  هن ، نهج ی
ه  اس (و  عتق 332ح ه  33هن  همان،ه  تابع اخ ق  عرفی  ی (سیاس  را311الب غ ، ه   نهج

( 12(اخ ق  هارهنن ه ق رت خواه  بود، همان،نا  12مان،نا  های فراوان ق رت، هخلااطر آسلالالایلابلا 
عنوان  ثال در جنگ،  اهی  ه  ب های قرآنی در آن سریان دارداین ادبیات  رهون روبی اسلا  ه  آ وزه

ه   قاب  (از این رو فع  زشلا  هسانی را731هن ، ر.ک:بقره/اخ ق  قیّ   یب  دفاعی و دفا  را جنگ را
 لالاثلالا  ا لالاتلالانلالاا  ا لالاا از واهلالانلالاش بلالا  دهلالا ،گلالایلالارنلالا ، بلالازرگلالاوارانلالا   لالاورد نلالاقلالا  قلالارار  لالایاو قلالارار  لالای

ه  شلالالاخصلالالای  انسلالالاانی عنصلالالار  ورد توج  ا ا  برای برخوردها و ( مرا17الب غلا ،خطبلا ورزد، نهج ی
 هوشلالا  جا ع   ورد تعا  بخ لالای  یه  رهبری اخ قی با ایجاد انگیزه و الها روسلالا سلالا . ازاینهاتعا  

 آداب اخ قی هن .قیّ  ب  خویش را

 رخداد سقیفه و رفتار اخلاقی ی1ی4

هورهوران  از  جویی و تبعی گرایی، انتقا بنابر شلالالاواه  تاریخی رخ اد سلالالاقید  رنگ و بوی بزبی، قبیل 
سلالالابلا دفع  ای بود. خ ف  علیخود گرفلا . رو  بلااهم بر  رد  نیز رو  و رقلاابلا  قبیللا سلالالاران بلا 

یم، تَ لالالالالالا یعنی ابوبکر از بزب بنی«بزب ث ث »و با وجود آشلالالانایی ها   سلالالاران   شلالالا های فوق  یروبی 
، ا ر دا ر   ار روبی  علیبارث نسب  ب جرا  از بزب بنیع ی و ابوعبی هخطاب از بزب بنیعُمربن

ح 7231:71/213هاشلالالام جمع شلالالاود. ر.ک:ب ذری،ای نبای  خ ف  در بنیهر وسلالالایل هلا  ب این شلالالا 
ویی جه  همواره روبی  ستیزه(در این شرایر ع وه بر بزب ث ث ، بزب دیگری بود7211:2/333،یطبر 
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دی  سعی از دسلا  خود خارج  ی ق رت را بدظ هرده بود و مون تقریباً  اسلا   و سیا برنسلاب  ب خود را
وشی  با ههمواره  یرهبری ابوسدیان ای داشلا . بزب ا ویان یا طُلَقا  ب در تحریک عصلابی  قو ی قبیل 

دسلالا  یکی از درهم شلالاکن . وقتی بکو   ب  ایجاد جنگ داخلی و هسلالالا هم  ق رت هیمن  اسلالا  ی را
نسلالالاتن  در تواخاطر سلالالاوابق ننگین خود نمیه  ب افراد بزب ث ثلا  یعنی ابوبکر افتلااد، رهبر بزب ا ویلاان

ه  ینمبقسلالامه هیاهو و غوغایی  یخ ا نزد عبا  رف  و گد :ب ب »ق رت دسلالاتی بر آتش داشلالات  باشلالا ، 
ه  رشلالات  فر انروایی شلالاما م  رسلالا ن لالاان ه ای فرزن ان عب  ناب، ابوبکر رافرو نمیمیزی جز خون آن را

گاه و عبا  بودح آندسلالالا  گیرد؟ آن دو  سلالالاتضلالالاعف و آن دو در ان ه هجاین ؟  قصلالالاودخ علیب را
ح 1/217ا:تر.ک:صلالانعانی،بی« ش افت شلالامارترین تیره قریدسلالا  همه  ب گد :شلالاأن بکو   نیسلالا 

ان و گروهی از یر، ابوسلالالادین هنگا  زبیدر ا»(، 7213:2/213ح شلالالاوشلالالاتری،7211:3/22الح ی ،ابیابن
رفتن  و برای تبادل نظر خلوت هردن . آنان سلالالاخنانی گدتن  ه   نزد علی همراه عبا  ب  هلااجران ب 
(. سلالالاپس 7211:7/373الح ی ،ابیابن« نی گد ا  بود. عبلاا  نیز سلالالاخنلاایلاج  رد  و قییلاز لا  آن ته
بر سر خ ا سوگن  اگر بخواهی   ین  رادسلا  بگ لاای تا با تو بیع  هنمح و ب  گد : علی ابوسلادیان ب 

ر خلالاواهلالام نلالاملالاود طلالابلالاری، ح 32، 21تلالاا:ح جلالاوهلالاری،بلالای7211:2/313ابلالاوبلالاکلالار از سلالالالاواره و سلالایلالااده سلالاُ
تر از جنس (. ابوسلالالادیان ه  سیش3/21ح 7211:7/337الح ی ،ابیح ابن233لالالالالالالا7211:3/231اثیر،ابن

خ ا تو در بی زد و فر ود:ب یاو نهب  گد ، ا ا علی ه  برای عبا  گدت  بود، برای علیسلالالاخنانی
،  ا ه  برای اس   بسی فتن  و شرّ جستیاس  گری ن اری. دیرییگری سلار دن گدتار جز فتن  و آشلاوبیا

 (. 7211:3/233اثیر،ح ابن7211:2/313م طبری،یح  تو نیازی ن ار یان رز و نصب 
نَا یلَولا أنّا رَأ»اسلالا :ه  فر ودهافزوده شلالا ه ه   ا یر ؤ نانها این عبارت نیز ب در برخی گزارخ

ا ب  بال خود م او ر ینیبن هار  ییسلالالات  برای این بود ه  ابو بکر را شلالالاای: اگر ن  ا«أبَابَکرٍ لَهَا أه  لمَا تَرَهنَاه
 ا ابوبکر را «: انّا وَجَ نَا أبَابَکرٍ لَهَا أهً  »یا(7211:3/21الح ی ،ابیح ابن21تا:م جوهری،بییهردرهلاا نمی

 (3/21: 7211الح ی ،ابیح ابن32تا:ح جوهری،بی7211:2/313،ی طبر دانسلالاتیمن هار  ییسلالات  ایشلالاا
یگر دلی  بر ردّ منین نسلالابتی اسلالا  برای ه  روایات فراوان د 7ا ا  نسلالاب  داده شلالا هه  این عبارات یا ب 

گری ابوسلالالادیان منین سلالالاخنی ایراد ( و یلاا برای رانلا ن و علا   اجلاازه توطئ 2نمونلا  ر.ک:ابتلا ای خطبلا 
ه  خوبی آشلالالانایی داشلالالا  و  طمئن بود با هر اق ا یاسلالالا . ا لاا  بلاا بلاا ا ویلاان و اغرا  آنان ب فر وده

                                                                        

برای وی رازی، منکر الحدیث، اعیف الحدیث راکه ابوحاتماستصتوان بکعثمانبک. راوی حدیث در کتا  طبری محمد1
 .(2/112:] [1015؛ همو،1080:3/988اند:عسقلانی،اعیف دانسته؛ دیگران نیز او را1015:0/20است)رازی،عنوان کرده
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حریک اس  ابوسدیان ت خ داش  با تب یهیاه  داش . در سی خو باری راناسلانجی ه باشلا  نتایج  صلایب 
راه ن  ب ای در   یای، آشلاوبی ج ی  فراهم سازد و با اع   آ ادگی نظا ی فتن های قو ی و قبیل عصلابی 

استداده توانس  از این فرص  برای خوده   ی قصود دیرین  خود دس  یازد. ا ا  ان ازد تا از این طریق ب 
 این گدتار و رفتار ا ا  (.73/21تا: نویری،بی ع اوت سیوسلالات  با اسلالا   دانسلالا  اهی  او را هن ، هوی  و

بق » توان  با ابزارهایی ب ه  وی  یاس شلاود از این جه   اران  توصلایف  یه  در قاللا رهبری اخ ق
ه  راهبرد (731الب غ ،ه   ر.ک:نهج دسلالالا  یاب ح ا ا سلالالاوای از بدظ  صلالالاالگ اسلالالا  « طبیعی خود

برای   اران  خود راده  و اخ قاخ ق قرار  یشلالاود،  حور رفتار خود راسلالایاسلالای ا ا  تعریف  ی لالالالادینی
ه  انتظار  وضع او در انظار  رد  دارد. ا یر ؤ نانهای دیگران بربذر  یق رت، از طمّاعیرسی ن ب 

 اس :شر  ذی ه  ب 7ای ایراد هرده ی ن ، خطب  ی را
« 
َ
مَ ی َ َ  طَ

َْ جُوا عَ َِّ ََ عَ اةُ م  نَ
مَ النَّ رُ

س  ُ مِ م 
َِ
فْوَامَ الْرم

َ
وا َ أه اُ  ْ  ُ عُوا تم یا ال َّ ََ ض  َ ََةُ م  َْ ی مْ امَُُْ ااَ اْحََ  فَ

َ
ََةُ م َ انَ امُْرَُاخَ نَ

مَ 
َ
احن َ

نَ  َ ضَ بم
ََ لُأَْ ةْ هََ  َْ ذَا فَاءْ آجم

َُ احَ  ََ
َ
أ تََ ا َ ََ یاَ  تس  ْ ا  ََ لُ ا آمم َ  سم

تَ م نَصه ََةُ م لمنَ  مُنْ  َ
ْ تم لم یم الثَّ ََ ا ی  ََ َ اعم

نَ  مْ  م مَ ا
ََّ ل لْ یم ٍَ ُ  

َ
نْ َ إم

هم  ا َ ض  م َْ
َ
تْ ی  َ ک ُ ْ  َ

َ
نْ َ ََ لم كم 

 امُْلُ ْ
َ ََ صَ  ََ َُ ی بُولُوا اَ ََ امُْوَْ م  َْ فم مَ اَ  یبُولُوا جَ َ َ

تَ  سَ اللَّ تم ی َ ع ْ
ََ الَّ بیم  ا 

َ
َ َُ م لََْ  َ  ََ اهَّ امُْ بن آَ سُ   م ال م

ثَسْ ط َ رْلم  م
ََ الطَِّّ هم َ لم اْ سَمَنْ  ىوْ م فم

فِّ
ُ
تْن َ  فَکُْ ونم عم

َ ََ تُ 
ِْتُ  ه مْ لَوْ بُ َْ

ابَ الَْْ ََ ْ تُُْ اضْطَّم ََ وم  ةم فم یلََضْطََّ
 (1:13الب غ ،خطب نهج« َ م یالْبَعم  ىالطََّّ

رگی از راه بز  ، وی ناز  شی  و ب  تبار خویهای نجات برون شلالالاو رد  از گردابهای ب  با ه لالالاتی 
و  ن ، و گرن  گردن نه یاوری برخاسلالا  روی رسلالاتگاری بی  ه  هر ه  با یك سلالاو رویفروختن ب  
ر، و آن یای گلوگر اس ، و لقم ینسان همچون آبی ب  زه و نادلپذین  ه  خ ف  ب یآسلاوده ن لا

گر ا ن . یگری را برای ه لالا  گز ین دین  همچون ه لالااورزی اسلالا  ه  ز ی ه میوه را نارسلالایه   
ن  از  رگ هراسلالاان ین  خ ف  را آز ن ان  خواهان اسلالا ، و اگر خا وخ باشلالام، گویم، گویبگو

 ن. ب  خ ا سلالاوگن ، سسلالار یزه و جنگی ن سس از آن هم  سلالاتیاسلالا ، هرگز  ن و از  رگ ترسلالا
زی یش از آنچ  هودك سسلالاتان  ادر را خواهان اسلالا . اّ ا میسژ ان اسلالا . بابوطاللا از  رگ بی

  ب  لرزه یوم و ب نی ه اس . اگر بگویوشی ه اسلا ، و گوشتان هرگز ننیشلاما سوشلا دانم ه  بر ی

                                                                        

ی الحدید و الاحتجاج طبرسابیاستوار وز آنچه در شره ابک. البته برخی رون علامه شوشتری رون بر ایک خطبه سندی مسند و 1
ن ها اما از وهت محتوایی آکه علی رغم برخی تشابهات و افتادگی ابوبکر معرفی کردهای خطا  بهنامهاستت. نیافته، آن رامووود

 .012ت1973:0/011تری،داند. ر.ک:شوشیکی می را
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-:7211ر.ک:رضی،«  یسمان در ماهی ت  آن ناس ی ن ر ی ، لرز ییآگر بجای نمیی  و دییآدر  ی

72) 
 توان در  حورهای ذی  خ ص  هرد:آی ،  یدس   یآنچ  از این خطب  ب 

 شویم، هر من  شایعاتی برای  ا دس  و سا هنن .نمی هاشم وارد این  نازعاتلا  ا بنی7
های یبا ه لالاتی نجات ب لالاکافی .  راد از ه لالات ها بر سلالار ق رت راطلبیها و ق رتلالالالا این ا واج فتن 3

ساب  ب  نانیه  ق رت بر شلاکافتن ا واج و ت طم سلاخ  سدر و رسان ن سرن اسلا هایینجات، ه لاتی
ح 3/222تا:ح نی لالالاابوری،بی23لالالالالالالا2/21تا:سلالالادین  نو ، طبرانی،بیبلا یث دارد، بلاا توجلا  بلا  نجلاات را

 اس . بی  سیا براه « سدن نجاة»( نظور از 2/717
 ز ین بکوبی .بر  ها راسرستیها و قبیل گراییها، خان انهنار زنی  و تاج فخرفروشیها راطلبیلا ریاس 2
   و ه  ع اوتش با اسوسیل  هسی ب بین ، باضر نیس  بن  اخ ق  یسایمون خود را لالالالا علی1
ه  با ابزار خواهان آن نیسلالا  دسلالا  بگیرد، علیب اسلالا . ق رت را اخ زبانزد خاد و عا طلبیق رت

 منگ آورد.ب تراشی ق رت راهراسی و دشمنگناه، خ ب،  رد 
مونان آبی اسلالا . ا ا بخشآور و لذتها گرم  ق رتدسلالا  گرفتن بکو   برای عمو  انسلالاانلالالالا ب 3

  و آن و داشتن آن، گذراس ان ازد. بنابراین رسلای ن ب فرو  ی ه  بچ لا ، آن راه  هراسلا گن ی ه و ناگوار
 خواهان آن نیس . ای گلوگیر، از این رو، علیمون لقم 

 سازیـ تحلیل و عصری1ـ1ـ4
 توان منین نتیج  گرف :از آنچ  گذش   ی

  طمع و آرزوی دیرینهای  تعّ د سلالاعی در رسلالای ن ب گرایشدر بکو   و ب ن  ق رت افرادی با  -7
ی این طمع

ّ
اسلالا . در غبار فتن  ظاهر  ورزانخود دارن . زد و بن های سلالایاسلالای وسلالایل  و ابزار ترق

 جایب «  وضلالالاع اندعالی»  اران با اتّخاد علّ  نیسلالالا . ز ا  اران و سلالالایاسلالالا شلالا ن آنان بی
ال ز ینلا  را وضلالالاع هنن :اول:دشلالالامنان هنی  در دو دسلالالات  فراهم  یبرای ایجاد ذگیری فعلاّ

 خارجی و دو : رد .
تا  نافع  توانن  تصمیماتی بگیرن استداده از  وضع اندعالی  سوولان  یدشمنان خارجی با سو  -3

ها و ... در دل این  واضلاع بیابن ، ه لاورگ لاایی، ایجاد فتن ، وضع قوانین ج ی  علی  آن خود را
  وارد باش ، لذا  وضع اندعالی سبلا شکس  و ذلّ  خواه  بود.توان  از جمل  این  ی

غایی  اه اب وضع اتّحاد لطم  زده و بتی نسب  ب توان  نسب  ب سلاازی برای  رد   یذهنیّ  -2
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های سلالایاسلالای در عین بدظ اخ ق اتخاذ اعتماد شلالاون . در این شلالارایر بر مهرهباهمیّ  هم
 اس . وضعی فعال

در اختیار گیرد، با در نظر گرفتن  صالگ توان  بکو   راه   یشلارایطییک مهره سلایاسلای در  -2
  دسلالالافوق رفتلاار اخ قی اتخاذ هرده، مون هم از رفتار اندعالی و هم از رفتار تهاجمی برای ب 

 اس .گرفتن بکو   فاصل  گرفت 
ها، لبیطها، ریاسلالا سلالاالاریها، خویشگراییبدظ اخ ق در شلالارایر فوق  انن  سرهیز از بزب -1

هن  و هم ا ی  دشلالامنان بدظ وب ت دعوت  یب  های صلالاندی هم توده جا ع  رافخرفروشلالای
 سازد.ناا ی   ی خارجی را

 همراهی با خلفای9ی4

 ور برای تصلالاّ ی اه  صلالا بیّ  لاز  راان دسلالا  گرفت ب   عتق  بود هسلالاانی ق رت را ا یر ؤ نان
 اسلالا ،ه  یکی از  عانی این باب تکلّفدر خطب  شلالاق لالاقی « تدعُّ »از باب « تقمّو»ن ارن ، هاربسلالا  واژه 

ه  ردتن هه  خلید  نخسلالالا  سیراهنی ب هن تأیی   ی  عنای فوق را (3/317: 7213وبی ، ر.ک:  ر 
 ینوری،د ن اد برای نمون ، ر.ک: شلایعیان خویش نیز جز نق  سالم، اجازه تن روی رای او نبود. ا ا  ب ان ازه

ای لالالاان  (7211:1/11،یح طبر 7/733: 7271ح دینوری،3/712تا:بی عقوبی،یح 722لالالالالالالا7231:723
در بال ریزخ هن  و باورهای  رد  راه  در جا ع  نظاره  ی را های سیا برالتهلاابی نلااهمسلالالاو بلاا آ وزه

در  قاب  از  دسلالالا  گرفتن خود را(بکو   ب 711، خطب 1، ه  2، 2خروشلالالا  ر.ک:خطب بین ،  ی ی
جای هُنش خصمان  بر سر مپاول هن  ب تاب  و ت خ  یبرنمی های اسلا  ی سیا بردسلا  رفتن آ وزه

 گرد  رد  ت بیری نو بین ی  .زعا   ظاهری  سلمین برای عقلا ق رت و
توان در سلالالابلا صلالالا ور آن دو ابتمال داد:یکی خطاب ه   یاسلالالا هاییاز نا    الب غنهج33 نا  

 (217غ :الب  نهج برگزی ه ه  سی رضی خود همین ابتمال رااشلاتر  هارگزاری  الکهنگا صلاریان ب ب 
از زبان خود و در  ه  علیاسلالالا  اینا  ه  این نا   بخ لالالای از سلالالارگذشلالالا اسلالالا و ابتمال دیگر آن

 ه  البت  یات ریگ هرده های  ختلف بیان هرده باشلا  و از عصلار بعث  تا عصر بکو   خویش آن راجایگاه
 شلالاوشلالاتری، اسلالا  ر.ک:گزارخ نموده و یا در  نبعی ج ا دی ه و آن را گلچین هرده رضلالای آن راشلالاریف
بوزه ه   یزان سایبن ی خود ب ده ای درخور تذهّر  ینکت (. ا لاا  در این نا   ب 217لالالالالالالا7213:2/211

یرسا ق رت ز ه  نی  ب جاسلالالا   وازین اخ قی راه  آیا وی باضلالالارهن ح با این توضلالالایگبیان  ی اخ ق را
ی دین نگردن ، ب  عبارتبگذارد یا از هم  ق رت م لالالام بپوشلالالا  تا اخ ق  انا باشلالالا  و  رد  بی اخ ق و بی
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 ر ای :فهن . ای ان در بخ ی از این نا    یدیگر ا ا  برای بدظ اس   از یک رفتار اخ قی استداده  ی
ی» ا فَض َ ُ ونَ الَْْ  اَلَ َّ َْ امُْسُْلم نَ تََ ازَ م فَا ٍَ م اَوَاهَّ  َ عْدهم

َْ ََ فم َعم  لْقََ فم یفْ َُ  م ی ََ لََ  یَُ طُ
بَ  بَاى م خْ ََ نَّ الْعَ

َ
َ

م  دهم َْ َ ع ْ ََ فم فْ
ذَا الَْْ جُ ُ َ عم

َْ لم بَ  تُ
ُْ ََ َْ هِوُ  عَ ِّ عَ ْ فُنَ ُ ََّ

َ
ََ لََ َ هم  اعَ م  تم ََ م اََ ا   َ عْدهم

َْ  انْم  فم
لََّ  الُ ایلم

َ ََ ا م  ل َّ
تُ یایب َ اُعَنن  ک ْ فْس  َ

َ
أ هُ ا َ   ىسم ی عُو  َ

َ
َ ََ عَمم ی اَتَّ 

ْ  َ مَ الْْم جَعَتْ عَ ََ ا م َ سْ  ةَ ال  َّ ع َ اجم ََ مْ سْعُویتُ 
ِْ نَ لمىَ  مَ

سن یمَ  َّ  َِ ش  م  مَ مُ
ى ام ی فَخَ ََ نْ ََ

َ
هُ َ ل َ ُْ

َ
َ ََ عَمَ  ْ  َ مَ الْْم

نَُْ
َ
نْ لَِْ َ سْفا  تَ یتُ لم َُ  َْ

َ
   هبَةُ یمُونُ امُْصُ  م هم تَلْ ا  َ

َ ََ 
لََ  مَ َْ اَوْ م  عْظَمَ فم

َ
تم یتم َ

مُ  مُمُ الَّ ا 
َ نَّ َّ   یلم

َ
َ ُْ ا لَ ی فَت َ ا یامن َ عٌَ م نَ كَ  َ ا ٍَ ا ف َ َ َ ْ َلُ فم ابُ یَُ ََ َلُ الس  َّ ا َُ َْ كَ  َ

َ
َ 

ابیت  َ  َ  ِ ُْ الس   َّ تُ فم  أَش   َّ
ض   ْ ََ ََ زَُ  َ  ا  َ   َ لُ  اط  م ب  َ

تَّ زَاحَ ال  ْ سَاثم ا  َ كَ الَْْا  ْ ل  ْ نَّ ال  سِّ ت  م
َ
أ ََ اط  ْ   َ ََ ی  َْ   َُ 

َ ه َْ  (37،خطب  الب غنهج« تََ 
هم افتادن  و سلالاوی خ ا رف ،  سلالالمانان سس از وی در هار بکو   ب ب  مون رسلالاول خ ا

سس از    ه  عرب خ ف  رایرسخاطر  نمیگذش  و ب خ ا در دلم نمیز گ ادن  و ب یدس  ست
زی  را نگران یدار شلالالا ن آن بازدارد، و م را سس از وی از عه ها یاز خان ان او برآرد،  ا بریس

خود  ع  هردن با او. سس دس یاورد، جز شتافتن  رد  بر ف ن از هر سو و بیشگدتم ننکرد و ب 
نابود ب  ن خود نمان ن ، و از اس   روی برگردان ن  و  رد  رای   گروهی در دی  ، تا آنک  دیبازه 

ای اری نکنم، رخن ی    ه  اگر اس   و  سلمانان رایخوان ن . سس ترس  حم  نیسلااختن د
اسلالالا  و از تر از  حرو   ان ن از خ ف ب  آن بر  ن سلالالاخ یی، ه   صلالالایرانیا وینم یدر آن ب

ا مون ابر ه  یاسلالا  ه  مون سلالارابی نهان شلالاود، ی من یدسلالا  شلالا ن بکو   شلالاما، ه  روزها
  و یان آن آشلالالاوب و غوغا برخاسلالالاتم تا جمع باط  بپراهنیفراهم ن لالالا ه سراهن ه گردد. سس در  

 «. یار یاستوار ش  و بر جای بنی ، و دی حو و نابود گرد

 سازیـ تحلیل وعصری1ـ2ـ4
 در  حورهای ذی  خ ص  هرد: توان آن راآی ،  یدس   یآنچ  از این نا   ب 

ی آن قاب  تصلالاور نیسلالا ، تعبیر ه  ازنظر ا ا  هیچ ارزشلالای برااسلالا  لالالالالالا بکو   هالای من  روزه7
اس . ه  اولا در این تعبیر نوعی داد و سلات  نهدت ده هالا و  تا  ن لاان  یاز بکو   ب  ا یر ؤ نان

ثی  افراد بیرو بکو   ب این بین ، ازدر  سلالان  خود  ی عبارتی بکو   در گذر ز ان، افراد  تع دی راب 
مَا ه  »عبارت: ه  دراس بخ  ، از این جه و ق رت  ی نَّ   یا 

َ
َ  یَ تَاُ  أ    َ

َ
نْهَا َ ا هَانَ هَمَا یاٍ  ق « ولُ زُ یزُولُ   

َ    »قی  
َ
 اس .اضاف  ش ه« َ تَا »ب « ق
لالالالالا منانچ  رابط  دین واخ ق اتّحاد تلقی شلالا ه و یا انجا  ا ور اخ قی در سرتو دین ا ری ضلالاروری 3
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ین ه  دهای لاز  در صورتیبتی با وجود ص بی  داریشُستن از بکو   و بکو  فر  شلاود، دس 
وج  رود. البت  تشلالامار  یرود، ا ری اخ قی و وظید  عالم  تعهّ  ب تباهی  یتبع اخ ق  رد ان رو ب و ب 

 ها و  بانی اخ ق، فرادینی اس ، ضرورت دارد.ب  اینک  بسیاری از گزاره
  اسلالا . نهای انسلالاانی سای ار  ان ، ارزشلالامن ارزخ برای اینک  دین و اخ ق و«  طالب  بکو  »لالالالالا 2

 هنن .ظاهر در دایره دین، خودنمایی  یه  ب ان وزی برخیتمتّع و ثروت
اسلالا . هن ، ا ا ت خ برای سلالاراب ا ری عبث و بیهودهآب ت خ  یلالالالالالا انسلالاان برای رسلالای ن ب 2

 دانس . بکو   بتی سراب نیس  م  اینک  آن را آب
ه  همواره در بال آ   و ش  هستن  و ابرهای ج ی  اس  ابرهای ساییزی و بهاریلالالالا بکو   مونان 1

ن وزی و اه  همواره با ه ب ثروتباره اینک  فردیاسلالالا . تحلیلا  دیگر در این جلاایگزین ابرهلاای سی لالالاین
ق رت، از دسلالالا  او بیرون  حی رسلالالای ن ب اسلالالا . ب  بکو   در ت خ  اری برای رسلالالای ن ب ق رت

ون ا ری اس . م اسلا . ت شی عبثه  در بکو   نهدت ق رتیعبارتی ت خ برای نی  ب ب  خواه شلا ،
  انا نیس .

ه  از دین تنها نا ی  ان ه و از اخ ق بار و اوضا  ده تناکدر این شلارایر اسف لالالالا ا یر ؤ نان3
نا ش ن دین هوش ی ه   یان  ان ن در بکو   یا هنار زدن آن جه   اصلارفاً ادعای آن،  خیّر شلا ه بود

ان آشلالاوب خطرزا برای دین  رد ان، برخاسلالاتن بای ، تا یه  در  اسلالا  نمای . ا ا ا ا  بر این اعتقاد راسلالاخ
اس  دغ غ  ا ا  برای رسی ن ب  بکو   میزی از جمع باط  نزای  و اخ ق  رد ان برجای  انَ . ب یهی

ک ب  هر ای هاخ ق سلالالاالم نبوی برخاسلالالات  از آ وزه ه  بدظ دین و سای ار  ان نابزاری نیسلالالا  باتمسلالالاّ
ای ضروری هه  بتی شلاایسلاتگیه  در این شلارایر با خلداییگماردبر این  یاسلا . لذا همّ  خود راقرآنی

 ، همراهی هن .جه  تصّ ی ا ور ن اشت 

 خیرخواهی برای خلیفه سومی3ی4

بود در شش سال دو  بکو    خ ف  رسی ، بر خ ب آنچ  در شورای عمر قول دادهمون عثمان ب 
بلالا ون درنظر گرفتن  الملاال هرد. وی برخی از خوی لالالاان خود راهلالاای بیلالا بلاذل دارایی خویش شلالالارو  بلالا 

 :7333  دینوری، ای تقسیم هرد،های افسان با رقم های عمو ی راها بر سر هار گمارد، داراییشلاایسلاتگی
  ح7211:2/221،یح طبر 31،13،231،171 لالالالا7231:1/31ح ب ذری،7231:723 ح دینوری،732 ،713

 (733-7211:7/33،731 الح ی ،ابیح ابن7211:7/33،733 الح ی ،ابیح ابن7212:3/337ان لسلالای،
ه  یهای  ارک تاریخی ترسلالایم نموده و از بخ لالاشاسلالاتناد ب های وی باع    ا ینی ج ولی از بخ لالاش
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ردآورده، ثاب  و ... داشلالالات ، گبنا ی ، زی بنسلالالار ، یعلیابیبنل ابی وقاد، بارث، عب البنزبیر، سلالاع ب 
توان مهار  لیون و سلالایصلالا  هزار دینار و صلالا  و  یها راشلالاواه  تاریخی،  جمو  این بخ لالاشاسلالاتناد ب  با

(. در شلالاش سلالاال  7211:1/313بیسلالا  و شلالاش  یلیون و هدتصلالا  و هدتاد هزار درهم تخمین زد ا ینی،
در اثر سلایاسلا   الی نادرسلا  خلید  دو  شلاکاب طبقاتی  یان فقیر و غنی ش ی تر و دو  بکو   عثمان 

ها مال بهرهاله  علف بهاری بیابن ، از بی خاطرعثمان همچون شلالاتران گرسلالان ا ی  ب تر شلالا  و بنیعمیق
ن ی آهااسلالا . از  یوهگد  عراق باغ قریشعاد والی عثمان در هوف   یبنه  سلالاعی بّ یجسلالاتن . ب 

ح 133، 7231:1/222هنیم ب ذری،نظر  یهنیم و آنچ   ی  نکردیم، صرباستداده  ی هرم  خواستیم
 :7211خللالا ون،ح ابن7211:2/723 اثیر،ح ابن7213:3/221 ح  سلالالاعلاودی،7211:2/232 ،یطلابلار 

  باشلالالایم، از  ا هر ان ازه نیاز داشلالالات»آن گد :درازی ب المال و دسلالالا (. خود عثمان در  ورد بی 3/113
-:7211الحلالا یلالا حابیابن« خلالااک  لالاالیلالا ه شلالالاودای بلالا هنیم، اگرملالا  بینی علالا هالملالاال اخلالاذ  یبیلالا 

المال وی نیز تحمّ  نکرد و دار بی ه  خزان بّ ی رسلالای اسلالاتداده عثمان از ا وال عمو ی ب (سلالاو 2/23
 (.7/733استعدا داد همان،ن ان  اعترا  ب 

داری روخ بکو  خاطر اعترا  و انتقاد ب ب  صحابیان سیا بر برخوردهای خ ن و تن  عثمان با
 سعود از این بنربذه، ضرب و شتم عب الل    ابوذر ب یوی ز ین  نارضلاایتی  رد  را نیز ب  دنبال داش ، تبع

 عبلالاا (. اعتراضلالالاات هسلالالاانی  لااننلالا  ابن3/711تلاا:ح یعقوبی،بی7231:1/132قسلالالام اسلالالا  ب ذری،
سیش  نیز ثمری ن اشلالا  و عثمان راه خود را (13لالالالالا3/17تا:و عای لالا  یعقوبی،بی (7271:7/21 دینوری،

شلالا ن .  دسلالاتور خلید  تبعی دلی  اعتراضلالاات فراوان ب های دیگر نیز ب گرف . بسلالایاری از شلالاخصلالای  ی
بنب  بنبمق، عب الربمانبنصلاوبان، برادر زی  صلاعصع ، عمروبن الک اشلاتر نخعی، ابوذرغداری، زی 

، 7277:3/213هوفی،اعثمح ابن3/711تا: یعقوبی،بی.  و ... از جمل  این تبعی شلالالا گان هسلالالاتن جمحی
ه  دور ش ن منان ادا   داشلا  تا ب یهای سای ار از سلاوی  خالدان و  عترضلاان هماین خ لاون  (231

ضای  ر  عملکرد خلید جا ع  از  عنوی  و بذب اخ ق از زن گی  رد  سلابلا شلا  سران و بزرگان نسب  ب 
ح 7211:2/213ح طبری،721لالالالالالا7231:3/722ح ب ذری،7212:223درخور ن اشلالالات  باشلالالان .  نقری،

او ش ، منین ساسخ داد:اگر  ن در  ه  ب خاطر اعتراضاتی (ب 3/23ح 7211:1/33الح ی ،ابیابن ح1/22
وقتی  (7211:2/221،یخواهم؟ه طبر برای م   یجلاایگلااه خ فلا  خوی لالالااون نوازی نکنم، خ ف  را

گر رأی تن  ن هرده،  خ ا ب نیسلالاتیم، گد :این سیراهن را ترشلالا   رد  گدتن : ا خواهان توشلالارایر وخیم
ح 7213:7/213 ح رازی،7211:2/211 ،ی طبر  در آورد. توان  از تن  ناسلالا  و جز خ ا نمی رد    ک
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ا لالاا در این دوران  (7211:3/711 الحلالا یلالا ،ابیح ابن7211:2/733 اثیر،ح ابن7273:1/11 جوزی،ابن
بنب  بن ورد نق ، اعترا ، نصلالایح  و خیرخواهی هرد. ابم   کرّر عثمان را سرآشلالاوب، ا یر ؤ نان

ه هردح ناگاانتقاد  ی ه  علی وی راگوی ، ب ین صلالالاورته  راوی از بضلالالاور در نزد عثمان سلالالاخن  یآورده
ح 7231:7/711 بنب ، ابن «هنی...خالد   یتو فراوان با  ا  »عثملاان خ لالالامنلااک برافروخ  و گد :

ه  زبان بینلا بر خود واجلالا  یاسلالالا ، این بق رااخ قمون سلاایبنلا  بلا  علی (7/221تلاا:تمیمی،بی
نافع هن  با  صلالالاالح  و   اهن   ه  ب ان سایبن  نیسلالالا ، ت خ  یاعترا  و انتقاد گ لالالاای ، ا ا هسلالالایب 

 قوا  بخ  . خویش را
خود در ینبع  ه  علیای زرع  ب سلالابلا شلالا  عثمان، ای لالاان را نیز  علی های سیاسیاعترا 

هرد تا شعار دهن  و از این رو ت خ  ی ندع علیترسی   رد  ب فراهم سلااخت  بود، تبعی  هن ، مون  ی
اد یاد هنن  و ب ان شلالالاعار ن هن  و فر یبرای خ ف  همتر در  نظر انظلاار نبلااشلالالا  و رد  نا ش را علی

 ایعبا  از سلالالاوی عثمان نا  بندر یکی از همین تبعی ها عب اللّ  (321،خطب  الب غن . ر.ک:نهجنزن
سسلالالار »سلالاتوه آ  ه بود منین فر ود:ه  از این آ   و شلالالا ها ب ب  عنوان دادخواهی برای ای لالاان آوردح ا ا 

 م و سس رو .یآش یهش باشلالالام، با دلوی بزرگ سخواه  ه   ن مون شلالالاتر آبن نمییعبا ه عثمان جز ا
   یخ ا هوش رون شو . بیاس  تا برون رو ، سلاپس فرسلاتاد تا بازگرد  و اهنون فرستادهی ن فرسلاتاد تا بب 

 (321،خطب  الب غنهج« ن هار گناهکار ی   در ایاز او باز دار ، من ان ه  ترس آزار  رد  را
گ» نْ یر  یَ ا »درعبارت «جَمَ  نَاضلالالا 

َ
لاَّ أ الَْ رْب یجْعَلَن  یُ  عُثْمَانُ إ  حاً ب  شح هیعنی شلالالاتر آب« جَمًَ  نَاضلالالا 

ه  ه لالای(شلالاتر آب7211:3/273ح طریحی،7272:3/373 نظور،ن ، ابنیگو« ناضلالاگ»ز یهر شلالاتر ن ب 
 :7272 سر و خالی هنن . فراهی ی،ها رابردن  تا ظربشلالالاریع   ی هردن ، ب هایی ب ان آویزان  ی  لالالاک

  ه  یرسلالاگوشلالاش  یاسلالا . عثمان در  حاصلالاره ب آ  ه«  الب غنهج»بار در كیاین تعبیر تنها  (2/712
نلالاا  ا لالاارت بلالار  سلالالالاللالاملالاانلالاان صلالالالا ا بلالا  هلالا  او رااسلالالالا . ملالارا خلالا فلالا  بلالاعلالا  از او از آن  علالاللالای

 .(7211:2/231ح   نی ،3/331تا:زدن  عب ه،بی ی
ه  عثمان قصلالا  دارد  را  عنااین  (ب 7211:72/331الح ی ،ابیاسلالا ، ابن نیز دلوی بزرگ« غَرْب»

خارج  ن یهن  از    ن سلالالادارخ  یب «. ا و برویب»هن :بم   یشلالالاتر آبک لالالای قرار ده  ه  دلو بزرگی را
ا قسلالام خ اسلالا  تا خارج شلالاو ح ب تو سلالاپردهز ب یفرسلالات  تا بازگرد ، ا روز ندنبال  ن  یشلالاو ، سلالاپس ب 

 م.   گناهکار باشیق ری از او دفا  هرد  ه  ترسب 
 اس :برای قسم  سایانی ه   ا ا  س  ابتمال قاب  طر 
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ن یلا همسب   ب یابتمال نخس : اینک  درباره دفا  از عثمان من ان هوشش و  بال   هرد  ه  ترس
اس  روا   آوردهیی ه  س یهاسبلا جرا م و ب ع اری دفا  از او گنهکار باشلام ه  دفا  از او ب ی بال   و بسلا

( ربو  72/331ان . همان،رفت یسذ ن رایاس  ه   خالدان عثمان هم هملیین تأویا سلا  ویسلات  نیو شلاا
ه   خالف با رو  دین بود، گناهکار  حسلالالاوب دلی  انجا  هردارهای زشلالالاتیه  عثمان ب افزای خویی  ی

 نر ؤ نارود، اگر ا یشمار  یه  یاری ا ا  اعان  بر گناه ب شود و در این  طللا تردی ی وجود ن ارد ی
 (31و یا  سارع  بر اثم همان،آی  (2ش ، از باب آیات تعاون بر اثم  ا  ه،آی یاور ارتکاب گناهان عثمان  ی

 (.7211:73/712خویی:آ   هاشمیشمار  یاو نیز  جر  و گناهکار ب 
 رد ی در  عر  ه ك ان اختم و  مکن بود هلا  منلا ان از او دفا  هرد  ه  خود راابتملاال دو  این

 ش و در افکن ن خود  در آنیخطر ان اختن جان خو   ه  در ب ی ه بودن   را بک لان  و ترسیه  بر او شلاور 
 (.7211:73/712خوییح هاشمی7211:72/331 الح ی ،ابی ابن خطرناك، گنهکار باشم  ورط

  سلالابلا آنک   رد   ب یه  در دفا  از عثمان با  رد  هوشلالاش هرد  تا آنجا ه  ترسلالاابتمال سلالاو : این
ا ،  رتکلا گناه شلالالا ه اری دادهیش عثمان رایا  و با گدتار خوان  و دسلالالا  خود زده و از او دور هردهیبا تاز را

ح 7211:72/331 الح ی ،ابی ابن ا اسلالالا  انجا  دادهش از آنچ  لاز  بودهین  وارد بیعنی در ایباشلالالام، 
 (.7211:73/712 خویی،هاشمی

 اسلالا صلالاورت سذیرفت  وگوهایی  یان عثمان در ه لالااهش قتلش و علیگد بنابر شلالاواه  تاریخی 
نسلالاب  توان ابتمال نخسلالا  راه   ی (7213:3/222ح  سلالاعودی،213، 7211:2/211 ر.ک: طبری،

 دیگر ابتمالات ارجگ دانس  و آن را در قاللا رفتار اخ قی ا ا  تعریف نمود.ب 

 تحلیل وبررسیـ1ـ3ـ4
 اس :قاب  برداش نکاتی از ه   ا ا  

اسلالالالا . از این رو وظیدلالا   عتر  و  نتقلالا  ا لالاا  بلالاا هملالا  وجودخ برای عثملالاان خیرخواهی هرده-7
ه  برای ع   اخت ل در نظا  اسلالا  ی از تما  وجود خیرخواهی هن  ن  برای بدظ  نافع خویش اسلالا این

 و سی برد اغرا  خود. 
ود ه  برای خاز شرایر دشواری ش  تا عثمان راهونصیح  هرده،  یه  ا ا  عثمان رادر  واضلاعی -3

 رقم زده نجات ده . و دین سیا بر
سازد،  مانع  از اسلاتوار  یدر این شلارایر نابسلاا ان را ه  دین سیا بربهترین  وضلاع یا رفتاری -2

 ای ما رود. همین گزاره رفتاری ر ب  های اسلالا  ی رااسلالا  هیان سلالارز ینه   مکناسلالا  ایجاد شلالاورشلالای
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 های علی  عثمان   بظ  هرد.توان در  واجه  ا ا  سیش از اعتراضات وشورخ ی
هرد، ا ا های انجا  ش ه طللا  یهای خود و شورخرا تنها در ه لااهش سختی عثمان علی -2

ات خود  دیلالا ، علیبر خود ضلالالاروری  ی هلالا  ای لالالالاان بق انتقلالااد و اعترا  رادر  واردی را  لالاانع نیلالاّ
  عوا  را در دوران و انتقاد خواد و ای اعترا اخ ق جا ع اسلالالا  اگر رهبران بیبلا یهیانگلااشلالالا .  ی

استداده از هر با های سی لابردی خود  نافی و ناسازگار ببینن ، دهان  خالف را با اولوی  برنا  سیش از فتن  
اس ح در بعی ها تین وسیل هنن . یکی از ا نکوب  ی ها رابن ن  و زبان گل  و شلاکای  آنوسلایل   مکن  ی

  هنن ، در بالی هعین بال در ه لالالااهش فتن  برای فروهش سلالالااختن آن از همان  نتق ان اسلالالاتم اد  ی
 تاب . رفتار تما ی نخبگان و خواد جا ع  نیزرفتار رهبری اخ قی هم سی لالالاافتن  و هم سسلالالاافتن  را بر ی

 توان  ز ین  توازن اجتماعی را فراهم سازد.منانچ  در  سیر اخ ق و  صالگ اجتما  تعریف شود،  ی
اس . ترجیگ اخ ق و بدظ های اس  یاسلاا  سی لابرد اه اب آ وزه آنچ  برای ا یر ؤ نان -1

نابق بر  سن  ا ور تکی  زده باشن . از این رو هوشش ا ا  سرهیز  اسلا . بتی اگر هسانی ب  دین سیا بر
 اس .از شورخ و اخت ل در نظا  اس  ی

دهن ه اهمی  وافر آن در دین هنن ه بر اصلالا  جهاد ن لالااندلال  اسلالا  آیات قرآن و روایاتطبیعی -3
دانس ح ا ا دفا  از  قابل  با او را واجلا  ی  اسلا ح اگر عثمان ا ا ی عادل و  سلاتحقّ دفا  بود، علی

ر نظا  ورخ و فتن  ده لای و  مانع  از شخاطر بدظ اخ ق یعنی سرهیز از سلانّ  غلر خلید وی صلارفا ب 
صلالاورت سذیرف  و همین  قول  بر اسلالاا  رعای  اخ ق از سلالاوی رهبران و نخبگان جا ع  قاب   اسلالا  ی

 برداش  اس .

 ی مواجهه اخلاقی در جریان شورش علیه عثمان4ی4

ها در   ین  باضر ش ن . در جریان این شورخ نگاریشلاورشلایان در   ین   سلاتقر شلا ن ، سس از نا  
ان آ  ن ، در رأ  ای لالاشلالامار  یه   عتر  و  نتق  ب طلبان، هسلالاانیوجود آ  :بقای ب گان سلالا  باف 
ه  البت  بکر و عمّار یاسرابیبنهردن ،  الک اشتر،  حم ه ای  و رهبری  یشلاخصی  برجست  آن راسلا 

ای همراه این تن خواهان اصلالا   ا ور و ن  ه لالات  شلالا ن عثمان بودن . در همین ه لالااهش، ع هاین سلالا 
رای دنبال نابودی عثمان، بو ب  ه  در رأ  ای لالاان طلح  و زبیر بودن طلبان غیرا ویق رت گروه شلالا ن :

دنبال  ه  ه فی مون گروه دو  راطلبان ا وی بودن هردن ، گروه سو  نیز ق رتق رت ت خ  یرسی ن ب 
دنبال ه  ب ویژه گروه نخسلالا و ب  -. شلالاورشلالایانهردرهبری  یهردن  و  عاوی  در سس سرده این گروه را ی

نماین ه و سخنگوی رفتن  و ای ان را نزد ا یر ؤ نانسس از گردآ  ن در   ین ، ب  -اصلا   ا ور بودن 
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ه  از اوضلالالاا  اسلالالا  در این شلالالارایر ای لالالاان با وجود اط عاتی نتقلا ان و  عترضلالالاان قرار دادن . ب یهی
ن در قبال ای هنار بک   و طرف اری از عثمان راتوانسلا  خود را ی فرسلاای بکو   عثمان داشلا ،طاق 

 ه  بخ لالالای از آن درسلالالاخن هرد،سذیرف  و با عثمان شلالالارو  ب  جمعی  عظیم وانه . ا ا  این سی لالالانهاد را
 اس :الب غ  نق  ش هنهج732ه  

مٌ » ا ََ ََ اَ   نَّ ال َّ َنیم ََ َ سم  یلم َُ رَ ََ بَ بَ  اَ  تس  ْ ََ َ كَ   ْ مَ  نَُْ مْ
َ
م فَا َ َُ ْ  َ  ىََ اهَّ مَ عْ

َ
ُ ولُ لَكَ فَا َ

َ
ََ یفَا َ لُهُ  ََ َا  تَنْ

 لمىَ  َ  
َُ بَأَْ ا ََ كَ لَتَعْتَُ فَا َ عْتَُ فَا  اُهُ لم َّ مَ نَ لََ تَعْ فْ

َ
َ 
َ ََ كَ  مُله

َ
ََ لََ خَلَوْ لََ َ َُ عَْ هُ  َ بم

شَ ءن اَنُخْ مِ نَمَهُ یَ ا  ءن اَُ بَلِّ
 
َ
َ ََ سْ   تَ ی ََ   َ

َ
َ ََ ا  م یكَ  َ ولَ اهَّ ُ  َ ََ تَ  ب ْ ِم

ََ ف  َ ا  عْ  َ ا سَْم تَ كَ  َ ع ْ ََ سَْم ا 
َ    بیم

َ
َ َُ ا اْ  ََ ف َ ا  بْ  َ ِم

ا ف  َ َُ  كَ  َ ََ لََ اْ  َِااَةَ  قُ
بیم 
َ
بُ لمىَ  َ ََ  ْ

َ
ْ تَ َ

َ
َ ََ ْ كَ  ِّْ فم َِ

ِْ لم ا
عَ  َ ىَ   م

َْ أَ ابم   م ط َّ خَ ِْ م  ا ولم اهَّ
ُ  َ ََ  م  ْ ََ َ  ی ََ َ ا  َُ  ْ من فم ام

ََ ةَ  َْ نَ لْتَ فم سْ  م
ا لَِْ  مَ م ف َ

َْ َ فم یص  م
َ اهَّ اهَّ الََ ا َ َ     َ َُ نَّ الطَّه ََ لم لن 

َْ جََ ْ ُ فم
ََ لََ تُعَتَّ ی  َْ عَ   َُ فم ا تُبَص  َّ م ف َ ََ اهَّ كَ  إم  َّ

كَ ا َ نَفْس   م
عْعَمَ السِّ 

َ
نَّ َ ََ لم ةْ 

َِ م یلَوَاض م بَامم اهَّ اْضَلَ عم
َ
نَّ َ
َ
َ ةْ اَاعْتَْ َ مٌ سم مَ لَأَا ُُ لْ  فَامْ عَامم م لم ْ سَ اهَّ سَى ى عم َُ ة   ََ  َّ َُ َ امَ 

َ
اَأ

ََ لََ    َ نَّ الس  ه ََ لم  
ولَة  َُ سْعَة  مَنْ فَاَ   م

َ
َ ََ ا م یَ فَعْلُوفَة   ََّ ال َّ نَّ ْ  َ ََ لم عْعَمْ 

َ
ا َ ََةُْ  لَََ مُ َْ لَظَا سَ  الْبم

نَّ ََ لم عْعَمْ 
َ
ا َ ةُْ  لَََ

مٌ  فَامْ جَا م لم ْ سَ اهَّ لَّ  هعم ََ ض  ُ لَّ  اْ َْ ض  َ
َ
َ ََ خُوذَةُ   

ْ
ة  فَأ فَاَ  َ  ُ َّ

َ
نیِّ یاَأ ََ لم  

َكَة  سْعَة  فَتَُْ و ا  م ُ  َ ََ عْتُ  م سَْم  لَ اهَّ
ََ لَ ی مَ الْأم یْ مْتََ یبُولُ:ی  مَ  مٌ ا

نَ ِْ فَامم ا الْْم ةم   م
َْ اَ یْ سَ فَعَهُ نََم یاف َ ََ لََ عَاذم َ اَ َ ا لْقََ فم ی  كَّ ََ َُ ام یمَ جَ َُ ََ یسَُ ا كََ ا تَسَُ

 َّ
ُ
اَی ثُ ََّ طُ فم یال تَبم نیِّ  َْ ََ لم ا 

َُ
مَ نَ  َ عْ هُ ٍَ ةم امُْأَْتُولَ اَإم َّ فَّ

ذم م الُْْ َُ فَامَ  لََّ تَمُونَ لم
َ
َ َ َُ اهَّ نشُْسُ

َ
 بْتَلُ فم ی بَالُ ی َ

امْ  ف َ ةم لم ف َّ
ذم م الُْْ الَ لمىَ  یفْحَُ  عَلَ ی ُ َ

ت َ ََ الْأم لَ  ا الْأَت ْ ََ ی الْأم مم یْ َ َ ةم  ا عَلَ یاف َ َ ُ ََ فُو
ُ
سُ َ ََ یلْبم ا  َ ام بُ یَ َ

َِ
 الْرم
ا اَعَ یثه ََ

لم یْب  ََ الْبَاطم َّْ فم َِ
ِْ َنَ ا َُ ََ یوجُونَ ام یُ ص  م ا فَوْجا   جُونَ ام یْ ََ انَ َ  َ یَُ ََ َْ َ ََّ مُم جا  اَعَ تَمُوَ  َْ ا فَ وُ كَ ی أَة  یََ س  ُ

ََ تَبَض  ِّ ی اَ   َِّ سَ جَعَلم الس  ِّ اءَ َ ع ْ ض  م  یثُ ْ  َ ََ نُ 
َ َْ هُ عُ الَ ل َ مَ اَأ َ اَ  فم  یالْعُُ  م ال  َّ

هُ كَتِّ ُ عَ  ْ نْ  اهَّ
َ
لُونیم یَ  مَجِّ

لَ  مَ لم َُ خْ
َ
ْ اَتَّ َ الَ یهم مْ اَأ َ مَ م امُم

َْ فَظ َ سم  فم َ
امُ ْ نَ   م

ا ٍَ لَ ام ی:ف َ ج َ
َ
ةم اَعَ َ َُ ی   َ مَ فْ

َ
ولُ َ ص  ُ َُ جَلُهُ 

َ
ابَ اَأ ا غ َ ََ ف َ هم 

لَ   (732 ،خطب الب غنهج« هم یلم
هن . وگو نملااینلا ه  رد  یعنی بوزه عراق، بجلااز و شلالالامال افریقا  عرفی  یدر این گدلا  ا لاا  خود را

ه  این  رد  از  ن تقاضلالالاا هردن  سلالالادیر و نماین ه آنها  یان تو[عثماند و خودشلالالاان :فر ای ای لالالاان  ی
ب  » :فر ای نکوهش هرده،  ی در ادا   وی را (. ا یر ؤ نان3/333: 7211الح ی ،ابیبلااشلالالام ابن

گاهیهخ ا سوگن ه تو از هم  ا ور رخ دان  م  هسی مپاولگری و غارت گاهی خلید  و رهبری نمی« داده آ
گاه ه  هارگزاری نسلالاب  ب افت هرده، ا ا گاهی نیز اتداق  ی اسلالا  و از زوایای بکو   خویش  هم  ا ور آ

وبی خاس . عثمان ب وی در برخورد با  دس ان  تداوتاسلا ه در این صلاورت، روخ و  نش رفتاری  طلع
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ه  زن او نهیلا  ی ب  ها و م  فسلالاادهایی در  یان جا ع  ایجاد هرد، از این رو علیدان  م  تبعیی ی
دانی خودت و هارگزاران  م  ب هایی بر سلالالار ه  ن انی، خود  یملا  راهنملاایی هنم بلا  دانم تو را ن نمی

واقف  سلالان  سیا برب ان خبر دهیم، هم تو ب میزی سی لالای نگرفتیم تا تو راوردن .  ا ب  رد  آوردهی و آ
ای و هم  ا از سلالالار دی هرا هسلالالاتی و هم  ا واقدیم. هم تو زوایای زن گی و سلالالایاسلالالا  و   یری  سیا بر

سسلالالار ه  ایم، سلالالازاوار نیسلالالا هرده بودی و هم  ا همراهی وی را ایم، هم تو  صلالالاابلا سیا برگذران ه
 بق از تو سی ی بگیرن ه ب اق   انن  آنها عم  هن.قحاف  و سسر خطاب در عم  هردن ب ابی

ب  »ا ا  در اثنای سلالالاخن از تعبیر 
َ
    یأ

ول  اللَّ س ر  رسلالالاول تو از آنان ب »هن ، یعنی اسلالالاتداده  ی«رَسلالالاُ
فر ای : هن . در ادا    ینر   ، دل عثمان رااسلالا  با یادآوری گذشلالات ا ا  در صلالا د« تریكینزد  خ ا

َ فم »
َ اهَّ اهَّ كَ  ا َ ن  و هبرای عثمان ابراز  یا لاا  بلاا این بیلاان، نهای  دلسلالالاوزی و خیرخواهی خود را« نَفْس  م

   ا هخ اه ن  تو هور هسلالالاتیخودت فکر هن و  راقلا خودت باخ. ب ه  ب خلا ا سلالالاوگنلا بلا گویلا  تو را ی
م  هنمه  دانما ، و نمیه   ن در ان هه   ا دانای  هنیم. سس نگوسلالاتیباز هنیم و ن  نادان هم لالامان  را

گاه بود و شلالارایر جا ع  آن روز راه  عثمان ب ده این سلالاخن ا ا  ن لالاان  ی  تما ی هردار سلالایاسلالای خود آ
گاهان  انتخاب هرد.  آ

های ین و ارزخه  بتوان  داسلالالا «ا ا  عادل»ه  برترین فرد نزد خ ا دهلا عثملاان تلاذهر  ی ا لاا  بلا 
و اخ ق  یادگار  ان ه ب  ه  از سیا برو   لالاخصلالای واضلالاگ   هایبافظ باشلالا ، سلالان  اخ قی  رد  را

تباهی  ب  ها رادریاب  و آن ها رارا سای ار نمای ، ا ا فرصلالالا    ار سیا برجا ع  ارزخ  عروب و سسلالالان ی ه
هن ، رفع اق ا   ی سلالالان  روشلالالان سیا بره  ع ال ،  حور ا ور اوسلالالا ، بر اسلالالاا  نک لالالاان . ا ا ی

اسلالالا . ا ا در ها از وظایف ا ا  عادلها و زیر ساگذاشلالالاتن ارزخها، ب  اخ قیها، فسلالالاادها، تبعییب ع 
در خود  ااخ قی ر دینی و بیاسلالا . ن  اینک  بی«ز ا  ار سلالاتمگر»ها نیز نزد خ ا عین بال ب ترین انسلالاان

ون  هن ، خ زن ه  ی های رها ش ه راه لاان . وی ب ع دنبال خود  یز ب نی ای راه  ع هنهادین  سلااخت 
فسلالالااد و تباهی ه لالالای ه ه  جا ع  رو ب هن ، تا جاییسلالالانّ   ی جای سلالالانّ  سیا برب ها راو ب اخ قی

 شود. ی
 ب  رسلالالا  و عثمان رااوج  ی، خیرخواهی و نصلالالایح  ا ا   ج دا ب سس از نقلا  بلا یثی از سیلاا بر

  گویا از هسخنی ن اّ   نباش . ا ا  ب یه  از خود  راقب  هن  تا ا ا  ه لات  ش ه اده اون  سلاوگن   یخ 
ن اّ   ا ا ی ه ت  گردد و باب جنگ یش  ه  در اه  م  بسیار گدت   یهن اسلا . تمسلاک  ی سیا بر

   باش . خیرخواهی ای ان بر اینگردد،  بادا عثمان همین ا اواسلاط  او باز  ی و خونریزی و ایجاد فتن  ب 
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ی ه ای سوشلالالاای رخ ده ،  سلالالاا   و قضلالالاایا بر ع هه  وقتی این گون  اتداقات در جا ع گیردسلاای  قرار  ی
هنن  و همین ا ر سبلا ایجاد ه ی  یای آن سو قرار گرفت ، بر هم گردنای این سلاو و ع هشلاود، ع ه ی

 ه  .بر خود ی ک  یرا«  اس »ه  نا  شودای  یای در جا ع فتن 
ان  و برخی از این خواد  عرفی هرده ه  خود رادر هنلاار برخی ز لاا لا اران همواره هسلالالاانی هسلالالاتنلا 

ان  و از ان ، جز   حر ان خود تلقی نمودهه  با این افراد داشلالالات ز ا  اران ای لالالاان را، بر اسلالالاا  روابطی
. آلود خود، از این دسلالا  افراد بوداسلالاتداده از مهره نداق ن باان .  روارو، این افراد در  ناصلابی تکی  زدهاین

 ح عسلالالاق نی،7213:2/237 اثیر، ر.ک:ابن [دو یلالاا شلالالاش سلالالالااللالا د عثملالاان ه لالالاتلالااد و منلالا  سلالالالااللالا 
سن اشلالا ، صلالاحاب  ظاهر سخت   یب خود را ه  در سلالایاسلالا  و  صلالاابب  سیا بر (2/213:[الفد7271

در  یاد برده بود و بر اسا  روابر خوی اون ی، افرادی نااه  رااز  و نصایگ ای ان را سی لاین رسلاول خ ا
در   یری  و خ ف  خود اص  قرار ده .  هرد خوی اون نوازی را ناصلالا سلایاسلای جای داده و ت خ  ی

ح 7273:2/7211عبلالا البر،هرد ابنهلالا  در آن روزگلالاار در دهلالا  سلالالاو  زنلا گی خود زیسلالالا   ی روان جوان
ا ی  مون بنابی العادبنشلالالا ، س ر وی بکماز آن جمل  افراد  حسلالالاوب  ی 7(7213:2/231 اثیر،ابن

اخراج و  ورد لعنلالا  واقع  دسلالالاتور سیلالاا بررا نزد بزرگلالاان قریش اف لالالالاا هرد، بلالا  اسلالالارار سیلالاا بر
ح 7273:7/231عبلالا البر،ح ابلان7213:3/222ح  سلالالاعلاودی،3/313ح 7231:7/717شلالالالا  بلا ذری،

در ز ره صلالالاحاب  هلا  برخی ازعلملاای اه  سلالالان  او رااسلالالا همین خلااطر و بلا  (7213:2/231اثیر،ابن
 وی در بکو لالا  ابوبکر و عمر نیز در تبعیلالا   لالاانلالا . (7273:2/7211علابلالا البر،انلالا . ابلانبلارن لالالاملارده

همراه س رخ بع  از اینک  عثمان  روان ب  (231لالالالالالالا7273:7/213عب البر،ح ابن7211:2/233،ی طبر 
و نویسلالان ه و هاتلا و از خواد بکو    (7273:7/231عب البر،ازگ لالا  ابن  ین  ب خ ف  رسلالای  ب ب 

 ب سس از من ی عثمان او را (7273:2/7211عبلا البر،ح ابن7213:2/231اثیر،عثملاان قرار گرفلا . ابن
از عوا   اصلی شورخ علی  برخی  نابع، اق ا ات او را (2/213:[الفد7271دا ادی گرف . عسلاق نی،

ح 2/213:[الفد7271ح عسلالالاق نی،7211:2/123،یانلا . طبر ه لالالاتلا  شلالالا ن وی ذهر هردهعثملاان و 
ه  دستور شورخ از جانلا عمار یاسر بوداز جمل  این اق ا ات، گزارخ وی درباره دعوت  رد  ب  (3/312

فتق  ه  عمار بیهوخ شلالا ه و سس از آن ب ایگون داشلالا ، ب در سیعثمان  بنی بر ضلالارب و جر  عمار را
 (.7231:1/123ح ب ذری،7271:7/17ت  ش  دینوری، ب

                                                                        

 90 است. مروان باید سنی در حدوداینکه مروان در ستال دوم هجری متولد شتده و سال قتل عثمان سی و ششم بوده. با تووه به1
 سال داشته باشد.
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ح 7231:1/111ای  دصلالالالا  و سرنکوهش خوانلالا  ب ذری،عثملالاان ظلالااهرا  تلالاأثر شلالالالا . خود خطبلالا 
ه  با  رد  سلالالاخن گوی  و وی از ا ا  تقاضلالالاا هرده بود (.7233:1/733هثیر،ح ابن7211:2/221طبری،

ا ا  از عثمان 7ان ، من ین  رتب  رخ داده بود.ق  هردهخواهی طبق آنچ   نابع ن هللا  بخواه ، این  هل 
ان اسلالا  عثمز ان ن ارد، هافیه  ت ییر آن نیاز ب سلالاا ان ده ح مرا در   ین  را  خواه  اتداقات رخ داده ی

یز نیز بازگردانن ، با  صریان ن های فاسلا  از هارگزاری خلع شون ، ا وال از دس  رفت  رادسلاتور ده  انسلاان
  رد  گد :عثمان قول ب  اصلا   ا ور داده،  ن هم ضا نم. شورشیان گدتن :ری نیکو شلاود. ا ا  ب رفتا

 سلالام   صلالار در بره اسلالا . بازگ لالاتن . ان هی رفتن ، سلالاواری شلالاتابان ب برای  ا بج  سلالاخن علی
هرده دی ه   خای در  وضعیگرفتن ، سس از سرسش و ساسخ بسیار نا   دی ن ، مون   لاکوک ش ن ، او را

ه  حی این ه  ب ای نوشلالات  بودسلالار  نا  ابیبنسلالاع بناسلالاتان ار  صلالار عب الل بود، یافتن ، عثمان ب 
گردن بزن، برگ لالالاتنلا  و  حاصلالالاره خان  عثمان از سلالالار گرفت    صلالالار رسلالالایلا نلا  هملا  را  عترضلالالاان بلا 

 (.2/717ش  همان،

 سازیتحلیل و عصریـ1ـ4ـ4
 اس :شر  ذی یان ا ا  و عثمان ب وگوهای   طاللا قاب  برداش  از گد 

هنلالا . هلالا  بلالاا هملا  خلود برای عثملالاان خیرخواهی  یاسلالالا اخ قبنلالا  بلالا منلاان سلالاای علی -7
در  سلالالانلا  ا ر بیننلا  و منلاانچلا  طلااللالا بدظ دین و اخ ق جا ع   خیرخواهلاان بتی اگر  خلاالف خود را

   ش .تلقّی خواه اخ قین، ا ری بی نصدان  از سوی آنا هستن ، سرزدن رفتاری جز رفتار خیرخواهان  و
وی تنهلالاا  ای هینلا  و بلا خواهی در ازای نلالاابودی عثملالاان وجود نلالا ارد،ذرّه در دل ا یر ؤ نلاان -3

گیرد، ناشلالای از تقیّ  ب  بدظ اسلالا . اصلالا باتی ه  از عمق جان  خالف ن لالاأت  یدنبال اصلالا   ا ور ب 
ای جز ب  اخ قی و نابودی فضای قطعا نتیج اخ ق اسلا ح ا ا ادعای اصلا   ا ور با اغرا  شلاخصلای 

 ا ن جا ع  اس  ی ن ارد.
سلالالاپرد، خواد جلالاا علا  بلالاایلا  دل در گرو  نتقلا ان بکو لا  خود گوخ بق نمیاگر ز لالاا لا ار بلالا  -2

   ار رهبری جا ع  تلقّی هنن .گویی سپارن ، ن  با ایجاد من  دستگی خود را خواهی و نصیح بق
ه  اس اسلا . در این صلاورت های سیا بریکی از وظایف اصلالی ا ا  جا ع  براسلا  از سلانّ  -2

                                                                        

أوله وصتتول استتت:أمّا ما کان بالمدینة فلا أول فیه و ما غا  ف]ایک عبارت در قیتتایای متعدد بیان شتتده1905:9/171اثیر،. ابک1
که در نهایت  استتت های امیرمؤمنانآخریک دفاعیه بیان شتتده و در الکامل مربوط به 95ستتال البلاغة مربوط بهدر نه  :أمرك

 مرگ وی شد[. منجر به
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  هگردد، هنگا ی رد  بدظ  یهای اخ قی جا ع  با عنای  و توج  ب شلالاود. ارزخا ا  عادل خوان ه  ی
تا اخ ق بر در رأ  برنا   خود قرار ده   در دسلالا  ا ا  باشلالا ، اجرای آن را شلالا ه سیا برسلالانّ  گزارخ

   اری براس  گردد.سای  ارزخ
 ه  خ اون  نیزب ان توج  داده،  ورد تأهی  سلالانّ  سیا براسلالا  طالبات  رد  از بقوقیتوجّ  ب  -1

 و ارزشلالالامن تر های خ اون  ارجگ، از دیگر بر  فر وده ا یر ؤ نانهلا  بدظ آن بلا نیز بوده، بقوقی
طور هلی   لالارو  خواهی و ب  طالبات  رد  بای  در گرو بق و بق البت . (731، خطب  الب غاسلالا   نهج

 ه  در جا ع  اس  ی قاب  تحقق و بر اسا  قوانین ناب اس  ی باش .هاییباش ، خواست 
ا هنهادین  نکن ، قطعا جز  ب ترین انسلالالاان حور راهای اخ قهارگزاران خود برنا  ه  ب ز ا  اری-3

شلالالاود. اگر فق  و خوان ه  ی« ز ا  ار سلالالاتمگر» تعبیر ا یر ؤ نانآی  و ب شلالالامار  ینزد خلا اونلا  بلا 
و خ اخواه   حوراسلالا  جا ع  اخ قشلالارعیات بر سای  اخ ق بنا گردد و زیربنای تألیف قلوب باشلالا ، ب یهی

ها، ها، خ لالالاون تداوت باشلالالا ، وی ُ ب   ب ع فق  و اخ ق بی ب « ا ا  جا ر»خواه  شلالالا ، ا ا منانچ  
ن ه  ایاس ها خواه  ش  و ب یهیاخ قیها و در یک ه   بیبازیها، دغ ها، فسلاادها، تباهیربمییب

 نکت   خالف سنّ  سیا بر خ اس .

 مواجهه اخلاقی با اقبال مردم برای اخذ حکومتی5ی4

(، 231لالالالا7211:2/231اصلارار فراوان  رد  برای سذیرخ خ ف  ا ا  قاب  توج  اس  ر.ک:طبری،
دان ، بیع  با ز ا  ار نمی بیعلا  تنی من  از اصلالالاحاب رسلالالاول خ ا نوط بلا  ا لاا  خلیدلا  بودن خود را

در  ع  رابی دان ، از این رو درخواسلالا  ب  بیع   خدیان  باوری ن ارد و  ؤهّ اً همگانی بودن  ی  لالاروط ب  را
ا ا  ،اسلالالا گان جا ع   هم دان ، گرم  رأی و نظر نخبجایز  ی ،اسلالالا  ه   حّ  عمو ی  رد ان سلالالاج 

 (.2/231اخ هستن  همان، رد  و بیع  آشکارا و همگانی، شرط اصلی سذیرخ خلیدگی
صبحگاه »هن :منین گزارخ  یافتاد، را دس  ا یر ؤ نانه  خ ف  ب طبری اوضا  سس از این

 دستور شما بقیبیهس چین[بکو  د هار شماس  و هی نبر رف  و گد :ای  رد ه اب  جمع  علی
ش م ق هنمح دسلالالاتع   ییع  هنح گد :ناب لخواه بیآوردن  و گدتن :ب ب ان ن ارد...آنگاه  رد  طلح  را

(این گوشلالا  از تاریخ ن لالاان 732لالالالالا7211:2/732اثیر،ح ابن2/221ع  هرد. همان،یش از هم  بیبود و س
، بتی بع ها بر ا یر ؤ نان .اسلالالا دادهبق  رد  در انتخاب ز ا  ار اهمی  ده  ا ا  تا م  ب  ب  ی

ان در ای لالا اسلالا .ه  بیع  با  ن با ف لالاار و اجبار اطرافیان  ن همراه نبودهاین  سلالائل  انگ لالا  گذاشلالا 
 ده :منین  ورد تأهی  قرار  ی این نکت  را  الب غنهج نخستین نا  
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َ ا» اُ   عَ م یََ مُ یَ غَ  ال َّ ََ بَم یَ فُسْتَمْ
لََمُنْ ََ عم ََ ی  مٌ  (7 ،نا  الب غنهج« َییم  مُخَ یَ َ لْ طَا

ا هسی شون . سذیرخ بیع  به  تح  هیچ شلارایطی افراد نبای   جبور ب بیع  اختیاری ب ین  عناسلا  
همراهی ن ارد، هنلا ، مون نیلاازی بلا همراهی بلاا خود نمی جبور بلا اسلالالا  هیچ هسلالالای راهلا  بقهسلالالای

 رون ، ب ون هیچ اجبار و اهراهی. ی دنبال بق  اران خود ب طلبان و بقبق
ع  یع  هردن  بجز هد  هس ه   نتظر  ان ن  و بین  با علی بیه  هم   رد  در   انلا  ورخلاان گدتلا 

قش و وبن سلالالالم ، سلالالالمةبنثاب ،  حم بن یلا، ز یعمر، صلالالاهبنابی وقاد، عب الل بننکردن :سلالالاع 
ح 7211:2/221 ع  علی باز نمان . طبری،ینصلالالاار از بچکس از ایم هیدان . تلاا آنجا ه   ییلاز بناسلالالاا لاة

ر، یب لالالابن خللالا ، نعملالاانبن لالااللالاک،  سلالالالملالاةبنبرخی افرادی مون هعلالالا (7233:1/337هلاثیر،ابلان
 الح ی ،ابیح ابن7233:1/337هثیر،ان . ابننیز افزوده عجرة رابن ، و هعلایعببنج، فضلالالاالةیخ بنرافع

آزادی و ا نی  ای لالالاان فر ود. گرم  افرادی بیع  نکردن ، ا ا دسلالالاتور ب  ا ا ا ا  (71/771ح 7211:2/1
خواستن  ه   یطوررا آن در خطر دی ن  و علیافرادی نیز بضور داشتن ه  مون  نافع شخصی خود را

  شکستن . طلح  و زبیر از این دس استداده هردن  و بیع  خود ران ی ن ، از آزادی در بکو   ای لاان سو 
طلح  و زبیر هتاب  هردن ، این خطاب ب  ، آزادی بق رأی را الب غنهج 12در نا    اد بودنلا . ا ا افر 

آغاز هردن ح از این رو ا ا  شرو   ها،  خالد  راخواریها و ران دو سس از ابسلاا  بست  ش ن ا تیازگیری
 نگاری هرد:نا  ب 

نْ كَتَ » ََ لم  
ْ اَُ ا َ عْسُ اَأَسْ عَلم فَّ

َ
نیِّ َ

َ
امَُنیم  ْ اَُ َ ََ

َ
اَ  اَتَّ َ مم ال َّ مَ

ُ
َ ا لَِْ َ

ُ
مْ اَتَّ َ ایََ لَِْ َ َُ نْ  عُونیم یعْ َّ مَُ ا مِم ََ لم َّ

امَنیم  ََ
َ
ا َ ةَ لَِْ تُبَا عَ م یََ   َ اف َّ نَّ الْع َ صن  عْ م یََ لم َْ ِم مِ ََ لََ] لْطََّانن غَالمبن  نَ لمس  ُ ََ نَ اَ  [ لمعَ نْ اَاض  م نیم ی كُْ اَُ َ ا إم

 عْاَُ
عَ  مٌ ا

مَ یم ط َ  َ 
َْ م فم ا لمىَ  اهَّ ََ تُو  َ ا  ع َ جم َْ ا

ای  ا َ نْ كُْ اَُ   َ ََ لم نیم ی بن 
َُ  عْاَُ مَ

سْ جَعَلْ یم ٍَ  ى م  اَأ َ
بم ی عَلَ  اَُ ا الس  َّ

لَ یمُ  َ
ا امُْعَْص  م  كُ  َ مَ ا ََ

ْ  َ ََ لم ةَ 
اع َ ا الطَّ َّ كُ  َ مَ ا

ظَْ َ إم مَ ی   م  لَعَْ 
ََ ِّْ  ىةَ  اَ

َ
أ    م
ا كُْ اَُ مَ ف َ اجم

أم یامَُُْ َ التَّ    م
ََ ی ََ نَّ ةم  ََ لم نم 

اَْ  الْمم
لَ  ]َ ب ْ ََ فْ ذَا الَْْ ا ُ َ ک ُ  َ ع َ سْخُعَ ام مَا ْ نْ ت َ

َ
لم َ

َْ َ ب ْ َْ عَلَ ی[ فم َ  َ َْ
َ
نَ َ سَ ی هم ٍَ هُ َ ع  ْ ا فم  ْ مُ  َ َجم َُ َْ خُ ا فم مُ  َ

ا   ه كُ  َ مَ ا ََ  ْ نیِّ لم
َ
سْ زَعَْ اَُ َ نَ اَبَ  ََ   َ َ َْ تُ عُ    م ی َ تَل ْ

َ  عَ ِّ بَ  ََ لَّ َْ تَخَ لم امُْسَم ََ عَْ مُ  َ مَُ ا فَ
ُْ ََ َْ َ ةم یَ ا فم

 َّ
ُ
 یثُ

َ
ا َ ع َ جم َْ ا

لَ ا َ ا ااْتَ  َ مَ ف َ سْ
ب َ ئن قم مَ  افْ

له مُ ك ُ ََ  ی ا الش  َّ ی َ لْ
ْ
َ ََ  َْ انم عَ

عْظَمُ ی خَ
َ
نَّ اآْنَ]َ عْظَمَ مَُ ا اَإم

َ
كَُ ا [ َ مَ فْ

َ
َ 

نْ]
َ
 َ بْلم َ

َْ َُ فم َْ ی الْعَا تَ م
عَمی [ نْ ََ السَّ  َُ ا ََ ال َّ  َُ َْ الْعَا  (12،نا   الب غنهج« حَنَ َّ

ةَ لَمْ تُبَا»ا ا  در عبارت: نَّ الْعَا َّ رْدٍ  یعْن  یوَإ  ح  لٍا وَ لَا[ل  لْطَانٍ غَال  سلالاُ عَرٍَ  ل  رٍ  د ل   بّ  تعه  خود را« بَاضلالا 
یچ اجباری ه  هه  عمو  با  ن بیع  هردن ، در بالیاسلالا تبیین هرده اسلالا . ای لالاان بر این باور اخ قب 
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عّ ی ت خاطر ا تنا  از بیع   ورد رد  داده ن لالا  و هیچ هسلالای ب  ای ب برای لالاان تحمی  ن لالا ، هیچ وع ه
ی اه  صلالاابلا بق هسلالاتن ، نبای  ذرهه  برای اخذ رأی از  رد ع وهسلالایاسلالای یا اجتماعی قرار نگرف ، ب 

 فضاسازی و جوسازی هرد.
خاطر ق رت و سلالالارهوب هردن و اعمال ف لالالاار بر  رد  و ن  ن  ب ا لاا  سلاذیرخ خود از سلالالاوی  رد  را 

این  دلخواه با ای لالاان بیع  هردن ، ازح  و زبیر مون ب عبارتی طلدان ، ب خاطر ُ کن  و تطمیع  رد   یب 
ه  جاسلالا سنهان سلالاازن . از این برداری رااو فر ان سذیرن  و ن  فر ان ه  ازاسلالا ها اینرو بق ز ا  ار بر آن

سلالالاا ان  با  رد انی آز وده و خاطری آسلالالاوده ب سذیری اداره ا ور جا ع  راس لالالاتوان  این فر انز لاا  ار ب 
 سان .ر  ی

 حور ا ا  را منین بازنمایی هرده اسلالالا  ه  بر شلالالاما طلح  و الح ی  ه   اخ قی و اسلالالات لالابیابن
  با زور و ییگو  و اگر  ییع  خود ن ار یلی برای شلاکستن بیرا دلی ، ز یاطاع  برگرد اسلا  ه  ب  زبیر واجلا

ردن باش  ر برهن  بر گیاس  ه  شم نیا    عنی زور و اجباریاع  هردهی  با  ن بیادر بالی ه   جبور شلا ه
  ی  ن  با رضاییگوس . اگر  ییی  مکن نین ادعایاسلا  و برای شما هم مندتادهین اتداقی هرگز نیه  من

ه  ان آنیاسلالالا     ، تداوتیاع  هردهی ، بیاخوخ ن اشلالالات ع  با  ن رایه  بخود و ن  با زور بلک  دربالی
اس  و بر  جبور هرده باشلان . ا ور شرعی  بتنی بر ظاهرنک  او را یا ایخوخ ن اشلات  باشلا  زی رایهسلای م

نک  شما یشود و اان ، اطاع  از  ن واجلا  یآن درآ  ه ع  و درآ  ن در آنچ  ه   رد  ب یشلاما با اظهار ب
 (.722لا7211:71/722الح ی ،ابی ، اعتباری ن ارد ابنیانگ  داشت   ه یسوش ع  خود رایناخوخ داشتن ب

 سازیوعصریتحلیلـ1ـ5ـ4
 اس :شر  ذی نتایج برداش  ش ه از این نا   ب 

بای  بر نگاه بر  سلالالان    رد  رادارد، نگاه ب  ه  قصلالالا  بکمرانی بر  رد  راز ا  ار در هر شلالالارایطی _7
ا  اقبال هنگز ا  ار ب  تا اولاً هن  ق رت ترجیگ ده . ادب ق رت بر  حور ان ی لا  سیاسی اس   اقتضا  ی

عا    رد  و بتی  خالدان  عمو ی جلاا علا  برای اخلاذ بیعلا  نبلاایلا  از هیچ اعملاال ف لالالااری نسلالالابلا  بلا 
 ز بای  ب  تقاب   رد  نی دهن  و ثانیاً ت ییر  ی ه  سلالارنوشلالا  خود راه   رد  هسلالاتن اسلالاتداده هن ، مرا خود

 بیع  خویش وفادار باشن .
سذیرخ بکو  ، از دو اهر  برای اسکات    حی رؤی  اقبال عا    رد  برایبرخی ز ا  اران ب  _3

اسلالالاتداده از توانن  بهره بگیرن ، یکی اعمال ق رت ف لالالاار و دیگران   یه  بیع  نکرده خالدان و هسلالالاانی
ه  اسلالالا   یاسلالالاتداده از هر دو وسلالالایل  خ ب اخ ق و تعه ،گیریسخش ثروت  یان  رد  در جه  رأی
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ناهنن گان آزادی هم ب   خالدان و هم ب  بیع  علیبلا ان سلالالاازد، برعکس ا ا  ز لاا لا ار بلاایلا  خود را
 ای نجس .سراهنی برای جللا نظر  رد  هیچ بهره طلق داد و هم از ثروت

 اخلاقی پیش از اخذ بیعت از مردم شیوه ی6ی4

اسلالالا . تحلیلالا  نحوه برخورد و توجلالا  ورخ هنگلالاا لالا  سلالاذیرخ بکو لالا  درمگونگی بیعلالا  از  رد  بلالا 
توان  از زوایای زن گی اجتماعی  رد  و آنچ  در بکو   و   اری ا ا  در این روی اد  یساسلالا اشلالا  اخ ق

   یری  و ز ا  اری  عیار بوده، سرده بردارد.
 (1/311تا:ح  ق سلالای،بی7231:1/113در س لالا  خان  ا ا  ایجاد شلالا  ب ذری، شلالاماری ازدبا  بی

شلالاور و هیاهوی رضلالای ساسلالاخ ا ا  ب (. شلالاریف721،ه   الب غسلالار دادن  نهج«البیعة البیعة»فریاد  د  ر 
 اس :الب غ  منین ثب  هردهنهج33در خطب   رد  را

وا غَ  مَعُونیم » س  ُ تُ عَلَ  ىیم ََ الْتَ م ََ لََ تَثَْ ُ هُ الْأُلُوبُ  لْوَانْ لََ تَبُومُ ل َ
َ
َ ََ جُوْ   َُ هُ  فَْا  ل َ

َ
لُونَ َ تَأْبم ا فُس  ْ

إم  َّ
هم ی ا َ

نیِّ 
َ
ََ اعْلَُ وا َ    ْ ََ ةَ َ سْ تََ مَّ ََ الْمَحَنَّ غَافَتْ 

َ
نَّ اآْاَاَ  َ سْ َ ََ لم عْتَُ  الْعُأُولُ 

َ
كُُْ فَا َ بْتُ  م كم ََ جَبْتُمُمْ 

َ
نْ َ ََ لَِْ  لم

كْتُُ ونیم  نْ َ َ ََ لم بم  ات م بم الْع َ
ََ عَت ْ لم  اٌ م م لمىَ  َ وْلم الْأ َ

غ ص  ْ
ُ
ََ لَعَلِّ  َ كُُْ  اَسم

َ
ا كَأ َ  

َ
أ   یا َ

َ
َ ََ عُكُُْ  سَْْ

َ
لَّ َ ََ نَْ   مُم

تُُ وُ  یطْوَعُكُُْ
زم  ََ َ ا لَمُمْ 

َ
َ ََ كُُْ  ََ فْ

َ
فم   لَمُمْ فم ِّ یْ َا  خَ یَ

َ
 (33همان،ه  « ایَ

شان باش ، ا ا ا ا  ا ا  روی آوردن  تا باهمافی  ا ا  در این ه   هوی اسلا .  رد  ب صلا اق  و شلاد
ار هه  با رویهن ،   لالالاک تیترسلالالایم  یجلاای وع ه دادن،   لالالاک ت سیش روی بکو   خویش رابلا 

ه  س ه  دل یدت  بکو   نیاس آ  نش بر برخی  رد  ناخوشلااین  خواه  ش . این نهای  ص اق  هسی
ه  منانچ  بر سلالالار هار آی  شلالالاودبا انکار  تذهر  یاسلالالا . ا ا  اصلالالارار  رد  رااخت   رد  و اخ ق آناندلب

 هایی وجود دارد.ابتمال ایجاد تنگناها و دشواری
 اس :شر  زیره  توضیگ آن ب اس   اران  ه   ا ا  دارای فقراتی اخ ق

ُ  وُجُو» _7 ْ راً للاَ
َ
لُونَ أ تَقْب  ا ُ سلالالاْ نلاَّ إ 

لْوَانٌ فلاَ
َ
ها و ه  دارای مهرهرویماسلالالاتقبال بکو تی  ی لاا ب  «:هٌ وَ أ

 .آنچ  گمان شماس  نیس  سیش رو داریم و ب  هایی راها و دشواریاس . سیچی گی های گوناگونرنگ
 ن،  هار آ  نورزد:اینک اصلارار شلاماس ، با رویها بر آن سای اری نمیقللا«:لَا تَقُوُ  لَُ  الْقُلُوبُ »_ 3

وانی  تها نمیهای  ن برای اصلالا بات  طمئن باشلالای  در برابر آنهای گذشلالات ، و برنا  و وجود نابسلالاا انی
 شکیبایی ورزی ، سس اصرار نورزی .

ُ  عَلَ »_ 2   در رأ  بکو  هنن .  رد  هسلالالای رانمی ها بر آن ایسلالالاتادگیعق «:   الْعُقُولُ یلاوَ لَا تَثْبلاُ
ین ، بدارای درج  بالاتری نمی ها و بزرگان رادان  و شخصی برابر قانون  ساوی  یدر  ه  هم  رابینن  ی
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ها و ان ی لالایهای اوسلالا ،   بظات سلالایاسلالای،  صلالالح  جازات شلالارورترین در اسلالار  وق  جز  برنا  
های برجسلالالات  جا ع  در برنا   ز ا  اری او وجود ن ارد. ا ا  خطاب های ویژه برای شلالالاخصلالالای برنلاا لا 

 هنی .فر ای   حاسباتی خ ب  حاسبات فوق در برنا   ز ا  اری  ن سی ا نمیان  یای  ب 
او ه   رد  ب گوی  تا اهنونسلالاال گذشلالات  سلالاخن نمی31وج  از  یراث ربوده خود در   تهیچا ا  ب 
ن  تا هها و   لالاک ت سیش رو اشلالااره  یسلالاختی رد  روی آورد. ا ا   سلالاتقیما ب ان ، او نیز ب اقبال هرده

ن های ایاینک  یک روز سس از بیع  ز ز   سلالالاوی او سلالالارازیر ن لالالاون ، هما  رد  در آینلا ه طلبکلاارانلا  ب 
 (.21لا7211:1/23الح ی ،ابیطللا نمود سی ا هرد ر.ک:ابنخواه و ق رتطلبکاری از سوی برخی ثروت

غَاَ ْ  »_ 2
َ
ْ  أ

َ
نَّ الْفَْاقَ ق ها ها و عق اسلالا . شلالابه  بر دلا راسلالا  هنای  از سلالاختی  ها تیرهافق«:وَإ 

ری ین صورت اگر  ن برای شما وز یاس . در ادانن  راه بق هجا و ه ا  تر  رد  نمییاس  و ب ره شلا هیم
اس  ان شما فتوی دهم برای شما بهتر از آنیع  و ابکا  او  یشلار و ب  باشلام ه  از سلاوی رسلاول خ ا

 . و  ن ی  بر او بکم هنیخواهنجا  دهم و هر م   ی  ایهنر  ییری بلااشلالالام هلا  آنچلا  شلالالاما ت بیهلا  ا 
ارانش با یان یرفتار هنم و همچون او ه  در   ا بریروخ س ان شلالالاما ب یدانم هلا   را ق رتی ه  در   ی
سلالابلا تباهی ابوال شلالاما و  مکن نبودن اصلالا   ن ب یسلالا  و ایهرد عم  هنم نر  سلالاتق  عم   ییت ب

 (.1/22شماس  همان،
رَتْ وَ »_ 1 ْ  تَنَکَّ

َ
ةَ ق دسلالاتم اسلالا :اگر ز ا  ا ور ب د از یان رفت راه روشلالان[سلالانّ  سیا بر«:الْمَحَجَّ

 فاسلالا  هردن خویش ب  ه  اصلالا   شلالاما رااسلالا . ه ایتی سلالام  ه ای بیدت ، اراده  ن بر بردن شلالاما ب 
جز  روخ و سلالایره آنان  ان  وانجا  خ ب عادت هرده ا ا مون بسلالایاری ب  (33،ه   الب غبرنتاب ، نهج

قانونی، نظا  طبقاتی و... در آنان نهادین  ش ه، از خواری، سلاو اسلاتداده، بیخواری، ران اسلا .  د شلا ه
  .هننهای  ن خواه  ش  و آنان قطعا انکار  یاین جه  سخن گدتن  ن از ه ای  سبلا انکار گدت 

نِّ »_ 3
َ
عْلَمُ  یوَ اعْلَمُوا أ

َ
کُمْ َ ا أ بُْ  ب  جَبْتُکُمْ رَه 

َ
نْ أ  ادسلالا  گیر ، شلالاما ر ب ب انی  اگر ز ا  ا ور شلالاما را«:إ 

روخ خلدای سی لالاین سلالاخن نگویی ، عملکرد بر ، بع ها از عم  هردن ب دانم راه  یه  خود  ی سلالاانآن
 سان ف ن فرد ت ییر ده.ب  خود را
وْل  ا»_ 1

َ
لَی ق غ  إ 

صلالاْ
ُ
د گر عبور از  وازین، یا زیر سا گذاردن ب وه  بکای هاییگدت  ن ب «:لْقَا     وَ لَمْ أ

 یا رفتار خ ب ع ال  و ... گوخ نخواهم داد.
لا  »_  1 هن  ع ال  و دادگسلالاتری ان هی قاب  تعویق ه  ادعا  یسلالارزنش هسلالای  ن ب «:وَ عَتْلا  الْعَات 

پر . در سراسر سها بای  سس و سیش شود گوخ نمیبرنا    صلاالگ و  داس ی برخی از اسلا  یا بنا ب افتادن
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قیس،  کلالاالملالا  ا لالاا  بلالاا برادرخ بنبلوای اشلالالاعلالاث توان بلالا ،  یتلالااریلاخ بلاکلاو لالا  ا یر ؤ نلالاان
 اشاره هرد. (23، 71، 3نا    همان، های  یان ای ان و  عاوی (و یا  کاتب 332عقی  همان،ه  

نْ تَرَهْتُمُون  »_ 3   یوَ إ 
َ
نَا هَأ

َ
هُمْ فَأ اگر  را رها هنی   نم مون خود شلاما هستم. فکر نکنی   ن خود  «:بَ  

شما  دانم، از نظر سلایاسلای یا اجتماعی در قانون و بقوق  ث  شما هستم. هر هسی راتافت  ج ابافت   ی را
 سذیر .انتخاب هردی   ن هم  ی

مَنْ وَلَّ  یوَ لَعَلِّ »_ 71 طْوَعُکُمْ ل 
َ
مَعُکُمْ وَ أ سلالالاْ

َ
ْ رَهُمْ تُمُ یأ

َ
 تربلک   ن از هم  شلالالاما شلالالانواتر و  طیع«: وهُ أ

زبانی ه  ا ا  با این سخن در سوشش مرباس او سپردی . ب یهی ب  ه  ز ا  ا ور راهسیهسلاتم نسلاب  ب 
با  رد  در  یان گذارد، وع ه دروغ  ه    ک ت رااس خود را سنهان نساخ ، بلک  اقتضای اخ ق منین

ز ا  ار ن ه . آین ه دروغ برای  رد  تصویر نکن . اگر اصرار داری  برای انجا  یک هاری، هسی را  رد   ب 
خ ق یاف  ابن ی ب گر او خواهم بود. در این رویکرد جز سرواداری، ص اق ، راستی، سایهنی   ن نیز یاری

 ه  زیر بار هسی دیگر نخواهن  رف .شود.  رد  بسیار اصرار هردن نمی

 سازیوعصریتحلیلـ1ـ6ـ4
 گرف :نتیج توان نکات ذی  را ی 33گان  در خطب از فقرات ده

رو جای وع ه دادن از   ک ت سیشاو، ب  اسلا  ز ا  ار عادل در صلاورت اقبال  رد  ب ضلاروری _7
گردد  یاس  برای برخی ناخوشاین  تلقّ ها از سوی ز ا  ار  مکنو آین ه خود سلاخن گوی .  وانع و  مانع 

عنوان عا   ناثباتی در ا ور قرار رو همین  طللا سبلا خواه  ش  منین افرادی در بکو   وی ب این و از
 گیرن .
اسلالا . در  های اوسلالا ، صلالا اق ه  ع ال  بقیقی سلالارلوب  برنا  نخسلالاتین وظید  ز ا  اری_ 3

 رود.ل  یها، بقانی  و   روعی  ز ا  اری زیر سؤاصورت نبود این اص   هم در برنا  
دنبال ب  ه بار دارد. هسلالالاانینیز ب  یک ز ا  ار عادل، نتایج  ثب  و  ندی خود را اقبال  رد ان ب  _2

ز ان  نیه  ب و روی آوردهها و اه اب ز ا  اریاصلالالا بات و   لالالااه ه نتایج آن هسلالالاتن  بای  در برابر برنا  
 اه  داش .دنبال خو ب  شکیبایی ورزن . ناشکیبایی، نارضایتی را

اس  رهبری های همی لا  ناسلاپا ،  حاسلاباتی خودسرسلاتان  وجود دارد، ضلاروریدر شلاخصلای  _2
ه  سلابلا ایجاد تبعیی و شکاب  یان طبقات هاییان ی لای  ار با   بظات سلایاسلای و  صلالح اخ ق

 ش ت برخورد هن  تا  حاسبات این گون  افراد درهم شکست  شود.شود، ب  ختلف جا ع   ی
سلالااز ه ای  و اصلالا    رد  گردد، عادت برخی از ُ دسلالا ان داری، بای  ز ین اه روشلالان بکو  ر _ 1
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خاطر ع ال  خواه  شلالا . منین افرادی ب  تراشلای بر رسلای ن ب فسلااد سلابلا  انع سلایاسلای و اقتصلاادی ب 
 اب ها و اه  ار سلار سلاازخ نخواهن  داش  و همواره برنا  گاه با رهبری اخ قعادت سلاو خویش، هیچ

 مالش خواهن  ه ی . ب  اص بات اجتماعی وی را
شلالاود، گرفت   یسی اسلالا  و بر اسلالاا  هتاب خ اوسلالانّ  سیا برمون طریق ز ا  اری روشلالان _3

ب اسلالالا . خ ه  بیانگر عبور از  وازین یا زیر ساگذاردن ب ود و ث ور ز ا  اریادعاهایی سلالالارسلالالاپردگی ب 
ه  در جه  تعویق ابکا  و ب ود هاییسلالالاازیها و برنا  سلالالاازیاسلالالا .  صلالالالح  ز لاا لا اری علاادلان 

 سلالالاپردگیدملاار خلا شلالالا  خواهلا  هرد، از این رو اعتنا و گوخ اسلالالا . سی لالالابرد اهلا اب ز لاا لا ار را الهی
ن سلالاخ ه  ب منان عیلا هنن  اسلالا . بتی اگر ز ا  ار راهایی از این دسلالا ، خ ب ع ال شلالاخصلالای  ب 

اسلالا . از این رو سلالاخن اسلالا . مون راه ع ال  بر همگان روشلالانشلالاننه ، دلی  رو خالف اعتنایی نمی
سلاازی برای سی لابرد اغرا  شلاخصی و بزبی خود دنبال  صلالح ه  ب گر،  خالف و یا  نتق یسلارزنش

  گردد. گر نیز نبای  خدگر و نکوهشهسلا ، هرگز قاب  شلانی ن نیس . البت  در این عرص ، سخن     
 . ا ا وقع نهادن  ح  اشکال.اس  شنی ن سخن او ب اشکال

 نتیجه
 اس : استدادهه  دراین نوشتار بازتاب یاف ، نتایج ذی  قاب از  بابثی

طبق هرا   انسلالالاانی افراد  در رخ ادهای سس از سیا بر علی لا ارانلا  ا ا رفتلاار اخ ق .7
رگون  ه توان گد  ای لاان   ک رفتارها و  واضع خویش را هنار نهادنقاب  تحلی  اسلا  و  ی

 ای قرار داد. نافع شخصی وبتی بزبی یا فرق 
ه   اس رفتار علوی در دوره سیش از بکو   خود،  بتنی بر اص  توبی  حوری و ثبات اخ ق .3

 اس .ها تحقّق یافت ها و  کانها برای هم  ز انهم  انسان نسب  ب 
های صلالاندی و ... وشلالایها، فخرفر سلالاالاریها، خویشگراییبدظ اخ ق در شلالارایطی ه  بزب .2

هن  و هم طمع دشلالامنان بدظ وب ت دعوت  ی ب  فضلالایل  ب  شلالامار آ  ه، هم توده جا ع  را
 گذارد.بریم سرز ین اس  ی ناها   ی خارجی را در منگ زدن ب 

های سلالایاسلالای بکو   و ق رت گردد، ن  اخ ق و ن  اگر در بکو تی دینی دغ غ  شلالاخصلالای  .2
بر  همّ  خود را علیها ن لالالاان داد ا ا در عین بال بررسلالالای دین جلاا ع   انا خواه  بود.
دا های ضروری خلبتی در صلاورت ع   فق ان شلاایستگی -سلاازد تااصلالی اخ قی  تمرهز  ی

 در شرایطی با ای ان همراهی هن . -جه  تص ی ا ور
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نها ت -خ ف رغم ابق بودنش ب علی-عنوان یک شلالاخصلالای  برجسلالات  در دوران خلدا ا ا  ب  .1
طلبی اخ بدظ اخ ق باشلالالا . اصلالالا  ه  س لالالاتوان اسلالالا ، اصلالالا باتیدنبال اصلالالا   ا ورب 

ه  از درون و عمق جانش بجوشلالالا . ا ا شلالالاخصلالالای  برجسلالالات  بکو   ز انی راهگ لالالااسلالالا 
اخ قی در ساختار اجتماعی ای جز بیسن اری با اغرا  شلاخصلای و بزبی، نتیج خوداصلا  

نن   انع توان  با ایجاد من دسلالاتگی  ی و خیرخواهی وطلبی ها با بقگون  شلالاخصلالای ن ارد. این
 اخ قی شون .های اجتماعی و بیاز رخ اد شورخ

 اسلالا . عا  سی لالاگی هم اخ قی در سلالایاسلالا  رویی درتعا   با  رد ان  ؤلد یک صلالا اق  و .3
های ورزان و شلالاخصلالای های سلالایاسلالا ثباتی اخ ق در جا ع  فق ان این  قول  در سلالایاسلالا بی

یز دنبال خواه  داشلالا . نب  هم  هارگزاران را اعتمادی ب ه  طبیعتا بیاسلالا برجسلالات  سلالایاسلالای
 بود.ع   ص اق  خواه    انور تبلی اتی و ریاهاری نتیج  دغلبازی و

ردن   اران    یری  هتلاابلا ، بقیقتا رهبری اخ قغیردینی برنمی  لا اری، برادر دینی واخ ق .1
تاب ، م   خالف بر ی   اری راها، رفتار اخ قآن انگیزی هر ق ری ازاسلا ، فتن عمو   رد 

بی طلق رت جایب  رفتار او را سذیرا باشلالا  و قا    خالف بمان  وم  روخ ارتباطی ز ا  ار را در
عنوان اصلالا   های خود سسلالان د، درهر صلالاورت سلالایاسلالا  اخ قی و انسلالاانی ب خواهییا زیاده

 گ ا خواه  بود.های هور اجتماعی و سیاسی راهگره
ه   اسای تباهای، ان ی لا هر قیمتی و با هر هزین دسلا  آوردن بکو   و ق رت ب ان ی لا  ب  .1

 برای توجی  هر ده  و دسلالا  توجی  آنان رای سلالاوق  یهر جنای  و خباثت ب  سلالایاسلالاتم اران را
طور  طلق ب  این ان ی   و رفتار و هردار برخاست  از آن را علیهن . ا ا ا ا فع  خود باز  ی

منین بکو لا  بپلاذیرد و این شلالالایوه علوی تئوری رویکرد ندی هرده و خود بلااضلالالار ن لالالا ه این
 .مالش ه ی قب  از ق رت و بع  از آن ب  نسب  ب ادر  واجه  با اخ ق ر  ها را تداوت  انسان
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